
 

1404/10/28    

7/1404/707   

  ك707-55-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

نامه قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان ماده يك آيين» ذ«همانگونه كه مستحضريد وفق بند 

به عنوان قطعات اصلي سلاح » قطعات مؤثر«هيأت وزيران،  8/10/1٣٩2سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 

توانند به تنهايي و يا در كنار قطعات ديگر ماهيت سلاح يافته و آن را آماده استفاده مي«تعريف شده است كه 

هاي جنگي و لوله، كوپ و مخزن سلاح كنند و عمدتاً شامل لوله، بدنه، حامل گلنگدن و سيستم چكاننده در سلاح

؛ درخصوص اين مقرره، خواهشمند اعلام نظر فرماييد: آيا حمل يا نگهداري »باشندهاي شكاري ميسلاحدر 

شده با عنوان مجرمانه دارد؟ به عبارت ديگر، آيا قطعه ياد ٣خشاب خالي سلاح جنگي از جمله كلاشينكف يا ژ

  ود؟ شمحسوب مي» قطعات مؤثر«، مصداق شدهنامه اجرايي يادماده يك آيين» ذ«توجه به ذكر واژه عمدتاً در بند 

 پاسخ:

) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و 140٣(اصلاحي  6و  5، 2موضوع مواد » قطعات مؤثر در سلاح«

ماده يك » ذ«با اصلاحات و الحاقات بعدي، به موجب بند  1٣٩0دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب 

هيأت وزيران، تعريف قانوني خاص دارند و تشخيص  1٣٩2/ 8/10گفته مصوب نامه اجرايي قانون پيشآيين

با عنايت به تمثيلي بودن مصاديق آن در اين بند، حسب مورد با توجه به تعريف » قطعات مؤثر در سلاح«مصداق 

ر در قطعات مؤث«ربط است. بديهي است چنانچه قاضي مربوط در تشخيص مصداق ع قضايي ذيقانوني با مرج

گفته، نظريه كارشناس نامه پيشآيين 7تواند مطابق ماده ، نياز به اخذ نظريه كارشناسي داشته باشد، مي»سلاح

  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح را اخذ كند.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/2٩    

7/1404/706   

  ك706-25-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در فرض قتل عمدي زن مسلمان در ماه حرام توسط همسر وي، آيا در هنگام پرداخت تفاضل، تغليظ ديه  -1

  زن مقتول و كسر از مبلغ تفاضل ديه امكانپذير است؟

الارث از مهريه فرزند خويش اصرار اولياي دم (پدر و مادر مقتول) بر اجراي قصاص و مطالبه سهمدر فرض  -2

توان الارث اولياي دم، آيا مي(زوجه مقتول) و محكوميت قطعي زوج (قاتل) به پرداخت مهريه به ميزان سهم

  الارث مذكور را با مبلغ تفاضل ديه تهاتر كرد؟سهم

 پاسخ:

گفته، در قانون پيش ٣60و ماده  1٣٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  556مت اخير ماده با عنايت به قس -1

اين قانون قصاص نفس است، بحث از تغليظ ديه  ٣81و  16بزه قتل عمدي؛ كه مجازات اصلي آن وفق مواد 

 دم امكانناظر به جايي است كه اولياي دم، خواهان دريافت ديه به جاي قصاص باشند يا مواردي كه به علت ع

شود؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه اولياي دم پس از ثبوت قصاص يا عدم جواز آن، قصاص به ديه تبديل مي

گفته در مقام اجراي قصاص نفس به پرداخت فاضل قانون پيش 426و  ٣82، ٣60حق قصاص در اجراي مواد 

ظ ديه از در نتيجه، محاسبه و كسر مبلغ تغليديه مكلف هستند، بحث از تغليظ ديه سالبه به انتفاء موضوع است و 

  مبلغ فاضل ديه، منتفي است.

، چنانچه در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه، مقتول 1٣٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  4٣0به موجب ماده  -2

يا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتكب داشته باشد، اين طلب با رضايت صاحب آن، هرچند بدون رضايت 

ه عنوان فاضل ديه قابل محاسبه است؛ بنابراين در فرض سؤال، محاسبه مهريه مورد مطالبه اولياي دم مرتكب، ب

از قاتل كه راجع به آن حكم قطعي نيز صادر شده است، به عنوان فاضل ديه موافق قانون است و رضايت مرتكب 

  شرط نيست.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

قضاييه مدير كل حقوقي قوه



 

1404/10/2٩    

7/1404/6٩5   

  ك6٩5-25-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

و همچنين با لحاظ  1٣٩2با توجه به ابهام موجود در رويه محاكم و سكوت قانون مجازات اسلامي مصوب 

 7/140٣/1076قاعده عدم نسخ خاص مقدم از سوي عام مؤخر و همچنين با عنايت به نظريه مشورتي شماره 

آن اداره كل در خصوص تعديل جزاي نقدي محكومان جرايم مرتبط با مواد مخدر به شرح  1404/2/1٣رخ مو

با اصلاحات و الحاقات بعدي و  1٣76قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ٣1مقرر در ماده 

ز هر روز بازداشت در مواد اين ماده و با توجه به اعلام قاعده كلي ميزان جزاي نقدي بدل ا 2و  1هاي تبصره

قانون  728يادشده به موجب ماده  ٣1و عدم نسخ صريح ماده  1٣٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  28و  27

قانون مجازات  2٩، 28، 27و نظر به اينكه در رويه عملي قواعد مندرج در مواد  1٣٩2مجازات اسلامي مصوب 

و حد نصاب حداكثر سه سال حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي براي محكومان مواد  1٣٩2اسلامي مصوب 

شود و به سبب عدم اشاره به اين ماده در مصوبه هيأت وزيران در خصوص تعديل جزاي مخدر نيز رعايت مي

 با 1٣76قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  ٣1ماده  2در عمل حكم مقرر در تبصره نقدي، 

اصلاحات و الحاقات بعدي متروك است؛ اما شعب اجراي احكام به استناد دستورالعمل ساماندهي زندانيان كاهش 

يادشده، حكم به تقسيط جزاي  ٣1و در اجراي تبصره يك ماده 6/6/1٣٩8ها مصوب جمعيت كيفري زندان

مطرح است كه آيا اين ماده  كند؛ در همين راستا اين پرسشنقدي در خصوص محكومان مواد مخدر را اجرا مي

و حد نصاب ده ساله مربوط به سقف جزاي  2نسخ شده است؟ در صورت منفي بودن پاسخ، آيا حكم تبصره 

توان جزاي نقدي را با توجه نقدي محكومان مواد مخدر قابليت اجرا دارد؟ در صورت عدم نسخ اين ماده، آيا مي

  كرد؟به مبالغ اعلامي از سوي هيأت وزيران تعديل 

 پاسخ:

قانون اصلاح قانون  ٣1، نصي بر نسخ ماده 1٣٩2كه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اولاً، با توجه به اين

با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره يك اين ماده  1٣76مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 

 ٣1قانون صدرالذكر نيز تلويحاً بر بقاي مقررات ماده  570اين قانون به موجب ماده  ٣2وجود ندارد و نسخ ماده 

گفته و تبصره يك اين ماده دلالت دارد، بنابراين در خصوص نحوه محاسبه و تقسيط جزاي نقدي محكومان پيش



جرايم مواد مخدر توسط مقام تجويزكننده تقسيط جزاي نقدي كه همان قاضي اجراي احكام مربوطه است، 

  قانون يادشده و تبصره يك آن اعمال شود. ٣1ق مقررات ماده همچنان بايد مطاب

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب  ٣1ماده  2ثانياً، قانونگذار در تبصره 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، به صراحت حداكثر حبس بدل از جزاي نقدي را ده سال تعيين كرده است  1٣76

به عنوان  1٣٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  2٩جا كه اين قانون خاص مقدم است، به موجب ذيل ماده و از آن

عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقي است و در صورت ترديد، اصل عدم نسخ است؛ اما از آنجا كه عبارت 

قانون يادشده در قانون  2٩، مذكور در ماده »از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نيست«

 8شود. با وجود اين، ماده صدرالذكر نيامده است، عبارت مذكور شامل محكومان جرايم مواد مخدر نيز مي

و تبصره آن، مفيد اين  6/6/1٣٩8ها مصوب دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان«

قانون مجازات اسلامي مصوب  2٩معنا است كه حداكثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي (سه سال) مذكور در ماده 

دهـد مبـناي اسـتنباط مرجـع شود كه نشـان ميدر مورد محكومان جرايم مواد مخدر نيز اعمال مي 1٣٩2

در هر صورت، به لحاظ اختلاف در مباني ممكن است  كننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است وتصـويب

ويژه حل جلوگيري از آن، شفافيت در وضع قوانين و بههاي متفاوتي از قانون وجود داشته باشد و راهاستنباط

  نسخ صريح مواد منسوخ است.

 ٣1 نقدي موضوع مادهثالثاً، با توجه به مراتب مذكور بند اولاً و با عنايت به اينكه در مورد تعديل مبلغ جزاي 

با اصلاحات و الحاقات بعدي حكم  1٣76قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 

قانون مجازات  27خاصي مقرر نشده است، محكومان مواد مخدر نيز از اين جهت مشمول تعديل مقرر در ماده 

  باشند.مي 1٣٩2ن دادرسي كيفري مصوب قانون آيي 52٩ماده » ب«و بند  1٣٩2اسلامي مصوب 

قانون اصلاح  ٣1رابعاً، با عنايت به مراتب مقرر در بند فوق و با لحاظ هدف مقنن از حكم مقرر در ذيل ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي كه تشويق محكومان  1٣76قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 

تماعي شدن آنان از طريق تعديل قضايي ميزان حبس بدل از جزاي نقدي است، در به اصلاح رفتار و بازاج

جا كه هدف مقنن از صورت اقتضاء اين حكم در خصوص محكومان موضوع اين ماده قابل اعمال است و از آن

ر د مندي محكوم از تعديل دو تا پنج برابري ميزان حبس بدل از جزاي نقديحكم مقرر در ذيل اين ماده، بهره

زمان اجراي حكم است (نه موضوعيت داشتن مبلغ مندرج در ذيل ماده در زمان تصويب قانون)، بنابراين در 



هاي مذكور شايسته باشد، به تقاضا و تشخيص صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت در محل

  يابد.برابر افزايش ميمسؤلان اداره مركز و موافقت اجراي احكام، مبلغ تعديل شده دو تا پنج 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/2٩    

7/1404/688   

  ح688-٣/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

حكم قطعي بر محكوميت زوج به پرداخت مهريه زوجه از نوع مسكوكات طلا صادر شده و رأي طلاق زوجين 

 به به صورتنيز صادر و اجرا شده است. پس از آن دادگاه با توجه به وضعيت زوج، حكم بر تقسيط محكوم

ر پرداخت مهريه به پرداخت هر دو سال يك سكه طلا در حق زوجه صادر كرده است؛ در حال حاضر علاوه ب

، يك چهارم حقوق و مزاياي زوج 1٣56قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٩6شده، در اجراي ماده ترتيب ياد

شود؛ همين امر زوج را در تهيه سكه موضوع حكم تقسيط و تحويل آن نيز توقيف و در حق زوجه پرداخت مي

ي به بازداشت وي منجر شده است. در چنين در سررسيد به زوجه با عسرت مواجه كرده است كه در موارد

  نظر كرد؟توان از توقيف يك چهارم حقوق و مزاياي زوج صرففرضي با توجه به تقسيط مهريه، آيا مي

 پاسخ:

به مانع از استيفاي ، تقسيط محكوم1٣٩4قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب  11مطابق تبصره يك ماده 

قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٩8عليه نيست؛ همچنين مطابق ماده اموال محكوم بخش اجرا نشده آن از ساير

عليه معرفي شود، براي ، توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي از محكوم1٣56

زاياي م به توقيف گردد؛ بنابراين صدور حكم اعسار مانع توقيف يك چهارم يا يك سوم حقوق واستيفاي محكوم

وقيف به (سكه) موجب رفع تعليه نيست و به اين ترتيب در فرض سؤال تقسيط پرداخت محكوممستمر محكوم

پذير است و قانون اخيرالذكر امكان ٩6كسر حقوق نيست و وصول همزمان اقساط و كسر حقوق با رعايت ماده 

  ساط مطرح كند.تواند دعواي تعديل اقبيند ميعليه اگر خود را در عسرت ميمحكوم

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/28    

7/1404/681   

  ح681-66-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شعب  1404/٣/1٣مورخ  646865پس از صدور رأي وحدت رويه شماره 

با اصلاحات و الحاقات بعدي از رأي مذكور تلقي  1٣٣4قانون شهرداري مصوب  100كميسيون موضوع ماده 

متفاوتي دارند؛ تعدادي از شعب معتقدند رأي يادشده صرفاً معطوف به مواردي است كه برخلاف مدلول پروانه 

ستند م شود؛ در اين صورت كميسيون بايدساختمان در منطقه غير تجاري، محل كسب يا پيشه يا تجارت داير مي

تواند در اين باره حكم به تخريب يا اخذ قانون مذكور حكم به تعطيلي آن صادر كند و نمي 55ماده  24به بند 

جريمه صادر نمايد؛ اما در صورت انجام عمليات ساختماني برخلاف مدلول پروانه ساختمان با هدف ايجاد محل 

باشد و مي 100هاي ذيل ماده شمول تبصرهكسب يا پيشه يا تجارت در منطقه تجاري موضوع حسب مورد م

تواند حكم به اخذ جريمه يا قلع بنا صادر كند؛ اين در حالي است كه برخي شعب اعتقاد دارد رأي كميسيون مي

قانون  100شود و كميسيون ماده وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تمامي موارد مذكور را شامل مي

هايي كه در حال احداث حكم به تعطيلي محل صادر كند؛ حتي در مورد ساختمان تواندشهرداري صرفاً مي

  باشند؛ به منظور ايجاد رويه واحد خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.مي

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات  1٣٣4قانون شهرداري مصوب  100و تبصره يك ماده  55ماده  24از تبصره ذيل بند 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري چنين مستفاد 1٣/٣/1404مورخ  646865أي وحدت رويه شماره بعدي و ر

قانون  55ماده  24است كه در مواردي كه از ملك با كاربري مسكوني استفاده تجاري شود، وفق تبصره ذيل بند 

شود و چنانچه در ملك با كاربري مسكوني بناي تجاري احداث شود، موضوع مشمول تبصره يادشده رفتار مي

قانون شهرداري  100ماده  4و  ٣هاي قانون مذكور است و در هر صورت، موضوع از شمول تبصره 100يك ماده 

  با اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است. 1٣٣4مصوب 

 ه حيدري پوردكتر محمدعلي شا

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/28    

7/1404/65٩   

  ح65٩-٩8-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب الوكاله، حقنامه تعرفه حقبا توجه به اينكه وفق آيين

نامه و الوكاله در فرم وكالترئيس محترم قوه قضاييه، وكلاي دادگستري موظف به درج مبلغ حق 28/12/1٣٩8

الوكاله باشند، در صورتي كه طبق مفاد قرارداد وكالت، پرداخت بخشي از حقابطال تمبر مالياتي بر اساس آن مي

ر در لزوم ابطال تمبر بر اساس كل به تحقق امري؛ مانند صدور حكم به نفع موكل مشروط شده باشد، آيا اين ام

  الوكاله مؤثر است؟مبلغ حق

  پاسخ:

الوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد، الحساب مالياتي، تمام حقچنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر علي

نامه آيين ٣الحساب دريافتي موضوع ذيل ماده الوكاله وصول شده (عليالحساب مالياتي را بر مبناي حقعلي

رياست محترم قوه قضاييه)  28/12/1٣٩8المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب الوكاله، حقتعرفه حق

كه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به پردازد؛ مگر آنمي

الا الوكاله وكيل به صورت وجه نقد و يا كوجود ندارد كه حق عنوان تمبر مالياتي ابطال كند و از اين حيث تفاوتي

حاظ الوكاله است كه با لالحساب دريافتي) آن ميزان از حقشده، مقصود از (عليمقرر شده باشد. بنا به مراتب ياد

  شده زمان تقديم دادخواست به حيطه وصول درآمده است.شرايط ياد

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/24    

7/1404/6٣0   

  ح6٣0-1/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

با توجه به نظريات مشورتي متعدد آن اداره كل كه ملاك تعيين صلاحيت را تاريخ تقديم دادخواست و صلاحيت محاكم 

  به پرسش زير پاسخ دهيد:صلح را از نوع صلاحيت نسبي ميداند، خواهشمند است 

هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه 61در خصوص دعاوي مربوط به اموال غير منقول كه وفق ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، هزينه  1٣66هاي مستقيم مصوب قانون ماليات 64و ماده  1٣7٩امور مدني مصوب 

اي محاسبه و وصول و بهاي خواسته نيز توسط خواهان تعيين ميشود، دادرسي اين قسم دعاوي بر اساس قيمت منطقه

چنانچه دعوايي به خواسته فوق مطرح و بهاي ارزيابي شده در حدود صلاحيت دادگاه صلح باشد كه رأي آن قابل 

اعتراض خواهان به بهاي خواسته در دادگاه صلح كه داراي صلاحيت نسبي است و تأثيري تجديدنظر خواهي است، آيا 

  در تجديد نظرخواهي از حكم صادره ندارد، قابل استماع است؟

از آنجا كه تغيير بهاي خواسته از حيث مرجع تجديد نظر و فرجامخواهي تأثيري ندارد، آيا صدور قرار عدم صلاحيت 

  شايستگي دادگاه حقوقي صحيح است؟از سوي دادگاه صلح به 

 پاسخ:

قانون آيين  6٣بودن اختلاف طرفين در بهاي خواسته در امر صلاحيت دادگاه در ماده عدم تصريح به مؤثر 

قانون آيين دادرسي مدني  88، بر خلاف ماده 1٣7٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

، به دليل آن بوده است كه قانون آيين 1٣58هاي عمومي مصوب كيل دادگاهقانون تش 27و ماده  1٣18مصوب 

هاي عمومي حقوقي بوده و در ناظر بر دادگاه 1٣7٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

 دهايي با صلاحيت نسبي (به معناي اخص) براي رسيدگي به دعاوي حقوقي وجوزمان تصويب اين قانون دادگاه

هاي صلح و و تشكيل دادگاه 1402نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شورهاي حل اختلاف مصوب 

هاي اخيرالذكر، در فرض سؤال ايراد به صلاحيت قابل پذيرش به نظر با لحاظ نصاب مقرر براي صلاحيت دادگاه

هاي عمومي و انقلاب دادرسي دادگاه قانون آيين 6٣رسد و بهاي تعيين شده طي فرآيند اعتراض موضوع ماده مي

  ملاك صلاحيت است و صدور قرار عدم صلاحيت در اين فرض صحيح است. 1٣7٩در امور مدني مصوب 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



    
 

1404/10/28    

7/1404/615   

  615-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دادگاه در خصوص بزه ضرب عمدي فاقد اثر كه داراي مجازات تخييري حبس يا شلاق تعزيري درجه  چنانچه

هفت و در صلاحيت دادگاه صلح است، حكم به شلاق تعزيري درجه هفت صادر كند، آيا اين حكم قابل تجديدنظر 

  شود؟است و يا آنكه قطعي محسوب مي

 پاسخ:

با اصلاحات و  1٣٩2) قانون مجازات اسلامي مصوب 1٣٩٩(اصلاحي  104اولاً، با توجه به اطلاق تبصره ماده 

هاي حبس تعزيري درجه چهار تا درجه هشت الحاقات بعدي، حكم مقرر در اين تبصره شامل تمامي مجازات

براي جرايم قابل گذشت در تمام قوانين عام و خاص است و به لحاظ تصريح صدر اين ماده در خصوص قابل 

شده كه مجازات آن قانون ياد 567، جرم موضوع ماده »رايم تعزيري مندرج در كتاب دياتج«بودن گذشت 

شود؛ به همين سبب مشمول تقليل مجازات حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت است، قابل گذشت محسوب مي

ف صباشد؛ بدين توضيح كه، حداقل و حداكثر مجازات حبس درجه هفت به نحبس موضوع تبصره مذكور نيز مي

يابد؛ در نتيجه، مجازات حبس جرم موضوع اين ماده چهل و پنج روز تا سه ماه حبس است. بر اين تقليل مي

قانون مجازات  567، جرم موضوع ماده 1٣٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  1٩اساس، با توجه به شاخص ماده 

باشد؛ و شلاق درجه هفت ميداراي دو مجازات قانوني تخييري يعني حبس درجه هشت  1٣٩2اسلامي مصوب 

د و باششده ميدر نتيجه بالاترين درجه مجازات قانوني كه شلاق درجه هفت است، ملاك تعيين درجه جرم ياد

قانون شوراهاي حل اختلاف  12شود، با عنايت به تبصره يك ماده از آنجا كه اين جرم، درجه هفت محسوب مي

  .شود، به اين جرم به طور مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي ميگفتهماده پيش 10ناظر به بند  1402مصوب 

اين تبصره، » ج«و بند  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12و ماده  5ثانياً، با عنايت به صدر تبصره 

همين ماده و از آنجا كه معيار قابليت تجديد نظرخواهي آراي كيفري؛ از جمله آراي كيفري دادگاه  10ناظر به بند

صلح مجازات قانوني جرم است و نه مجازات مندرج در دادنامه، رأي صادره از دادگاه صلح در خصوص جرم 



گفته مجازات ، كه با عنايت به مراتب پيش1٣٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  567عمدي موضوع ذيل ماده 

  باشد.يقانوني آن حبس درجه هشت يا شلاق درجه هفت است، قطعي و غير قابل تجديد نظر م

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/28    

7/1404/61٣   

  ك 61٣-168/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و صدر  1٣75قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  562صدور حكم به ضبط مال موضوع تبصره يك ماده 

ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از  2تبصره 

  ، در صلاحيت كدام مرجع قضايي است؟1٣7٩دستگاه فلزياب مصوب 

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامي  562 يك ماده فرهنگي موضوع حكم مقرر در تبصره -كه ضبط اموال تاريخينظر به اين

ماده واحده قانون ضرورت  2ياب موضوع صدر تبصره و ضبط و مصادره دستگاه فلز 1٣75وب (تعزيرات) مص

، نوعي 1٣7٩ياب مصوب اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلز

 با لحاظ ماده شده در مرجع قضايي مطرح شود،هاي موضوع مواد يادمجازات كيفري است؛ لذا چنانچه صرفاً بزه

شود، اين ماده، جرم درجه هفت محسوب مي ٣و قسمت اخير تبصره  1٣٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  1٩

قانون شوراهاي حل اختلاف  12و تبصره يك ماده  1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣40كه مطابق ماده 

  گيرد.اين قانون، مستقيماً در دادگاه صلح مورد رسيدگي قرار مي 12ماده  10ناظر به بند  1402مصوب 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/28    

7/1404/611   

  ح611-٣/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي نامه معاملات شهرداري تهران به شهرداريقانون اصلاح و تسري آيين 7همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده 

 ٣8و در مقام اصلاح ماده  1٣٩0مصوب » شهرها و شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفرها، كلانمراكز استان

 اختلافي متشكل نامه در هيأت حلنامه معاملات شهرداري تهران، اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيينآيين

از يكي از قضات دادگستري، عضو شوراي اسلامي شهر، نماينده شهرداري، نماينده بخشدار و فرماندار حسب مورد 

حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين «گيرد و و نماينده قانوني طرف قرارداد مورد رسيدگي قرار مي

  ». الاجرا استلازم

گذار از قضايي و خارج از ساختار دادگستري است و قانونمرجعي اختصاصي و شبه با توجه به اينكه هيأت مذكور،

دانسته است، تعيين مرجع صالح براي اجراي » الاجرالازم«يك سو، رأي صادره را حكم ناميده از سوي ديگر آن را 

اداره كل حقوقي رغم آنكه هاي متفاوت شده است. بهاين احكام ضرورت دارد؛ سكوت قانون نيز موجب برداشت

و نظريه شماره  1402/5/2٣مورخ  ٣17/1402/7قوه قضاييه در نظريات مشورتي صادره از جمله نظريه شماره 

گذار اجراي رأي هيأت حل اختلاف موضوع بر اين نكته تأكيد كرده است كه قانون 1٣٩7/5/٩مورخ  ٩7/1٣22/7

گستري قرار نداده و اصل بر آن است كه مرجع صادركننده نامه يادشده را بر عهده اجراي احكام دادآيين ٣8ماده 

باشد و اجراي آن با اجراي احكام دادگستري تفاوت دارد، اين نظريات در تعيين مرجع رأي، مسؤول اجراي آن مي

توان اين امر را مستفاد دانست كه اجرايي و چگونگي اعمال قوه قهريه فاقد صراحت لازم هستند. لذا از آنها نمي

راي احكام صادر شده بايد در واحد اجراي احكام دادگستري يا اداره اجراي ثبت صورت گيرد و يا توسط خود اج

  هيأت و در قالب مرجع اجرايي مستقل.

آور؛ از جمله احكام مالي، الزام تواند شامل انواع تصميمات الزاماز آنجا كه احكام صادر شده توسط هيأت مذكور مي

ه و حتي قلع و قمع مستحدثات باشد و از سوي ديگر اجراي چنين احكامي مستلزم وجود مرجع به ايفاي تعهد، تخلي

اجرا، سازوكار اجرايي، ابزارهاي اعمال قوه قهريه و ضمانت اجراهاي قانوني است، ابهام موجود موجب تعدد رويه 

  و گاهي تعطيلي آثار عملي احكام شده است.

ر ها، خواهشمند است دور ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارض برداشتگفته و به منظبا توجه به مراتب پيش

  هاي زير اعلام نظر فرماييد.خصوص پرسش



نامه صدرالذكر، به آيين ٣8الاجرا بودن حكم صادره توسط قاضي عضو هيأت حل اختلاف موضوع ماده آيا لازم -1

و اجراي آن بايد وفق مقررات اجراي احكام مدني معناي امكان اجراي آن از طريق اجراي احكام دادگستري است 

ها رويه، اين است و يا آنكه به سبب صدور رأي توسط قاضي عضو صورت پذيرد؟ توضيح آنكه، در برخي استان

  باشد؟هيأت، وي صلاحيت صدور اجراييه و انجام عمليات اجرايي در همان مرجع اختصاصي را دارا مي

الاجرا و طرز رسيدگي به نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمهاي مقرر در ماده يك آيينبا توجه به محدوديت -2

با اصلاحات و الحاقات بعدي و نظر به اينكه برخي آرا هيأت  11/6/1٣87شكايت از عمليات اجرايي مصوب 

د آراء مراجع به فسخ، بطلان، الزام به انجام عمل و يادشده ذاتاً قابليت اجرا توسط ادارات اجراي ثبت را ندارند؛ مانن

توان اجراي اين آراء را در صلاحيت ادارات اجراي ثبت دانست و يا آنكه به دليل فقدان يا آراء صرفاً اعلامي، آيا مي

  باشد؟مستند قانوني، اصل بر صلاحيت ديگر مراجع (اجراي احكام دادگستري يا مرجع صدور رأي) مي

صلاحيت هيأت يا قاضي عضو هيأت براي اجراي اين آراء، آيا اين صلاحيت نسبت به تمامي احكام؛ در فرض  -٣

از جمله مزايده اموال، تخليه و ديگر آثار موضوع معاملات شهرداري تسري دارد؟ با اين توضيح كه اين امر عملاً 

  له پرونده است؟توسط اجراييات شهرداري انجام خواهد شد كه خود محكوم

 سخ:پا

نامه معاملات شهرداري تهران) مصوب نامه معاملات شهرداري پايتخت (آييناز آنجا كه قانونگذار در آيين -2و  1

نامه معاملات شهرداري تهران قانون اصلاح و تسري آيين 7با اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع ماده  1٣55

شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر ها، كلانهاي مراكز استانبا اصلاحات بعدي به شهرداري 1٣55مصوب 

آن توسط اجراي احكام  ٣8) در خصوص اجراي رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 1٣٩0جمعيت مصوب 

اي وضع نكرده است، بدون تصريح مقنن اجراي احكام دادگستري و يا دادگستري و يا اداره اجراي ثبت، مقرره

  در اين خصوص ندارند. اداره اجراي ثبت اختيار و تكليفي

نامه يادشده بر عهده آيين ٣8گفته، اجراي تمامي آراء هيأت حل اختلاف موضوع ماده با توجه به مراتب پيش -٣

مرجع صادركننده رأي و تحت نظر آن است و نوع رأي صادره از اين حيث تفاوتي ندارد و عوامل اجرايي صرفاً 

  در عمليات اجرايي؛ آن هم تحت نظر مرجع صادركننده رأي، دخالت دارند.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/2٣    

7/1404/60٣   

  ك60٣-182-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در فرض واريز اشتباه مبلغي به حساب بانكي فردي و تصاحب مال توسط وي از طريق واريز وجه به حساب 

  ديگري يا خريد كالا (با علم تعلق وجه به غير)، آيا موضوع داراي وصف كيفري است؟

 پاسخ:

قانون مدني، چنانچه وجهي به صورت سهوي به حساب شخصي واريز شود،  ٣0٣و  ٣02، ٣01با عنايت به مواد 

كننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصيل كننده مكلف به تسليم آن و پرداختدريافت

ه و احراز ناوين مجرمانباشد. با اين حال، تشخيص مصداق و تطبيق رفتار ارتكابي با عمال از طريق نامشروع نمي

  باشد.كننده ميجرم بودن يا نبودن رفتار و آثار مترتب بر آن، بر عهده مرجع رسيدگي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/24    

7/1402/602   

  ك602-54-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گردان با اصلاحات و الحاقات بعدي و ظهور مواد روان 1٣67با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

اي با به نام قارچ جادويي كه حاوي مقادير طبيعي از ماده شيميايي سلوسايبين جديد در كشور؛ ازجمله ماده

وليت كيفري قانوني قابل استناد باشد، در صورت كشف قارچ مذكور به شكل (ميوه خشك شده)، آيا مسؤمي

  براي صدور مجازات وجود دارد؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامي  12و  2موضوع مواد » اصل قانوني بودن جرم و مجازات«اولاً، با عنايت به حاكميت 

هاي طبيعي، زا يا كاكتوسقارچ گياهي توهم» حمل يا نگهداري«و فقد نص قانوني، صرف  1٣٩2مصوب 

  ي نشده است.انگارجرم

نامه در خصوص فهرست مصوبات معتبر و نسخ صريح، منسوخ صريح و باطل شده و يا ثانياً، با لحاظ تصويب

هيأت وزيران، مطابق  27/8/140٣غير معتبر يا انقضاي زمان اجرا در موضوع مبارزه با مواد مخدر مصوب 

هيأت وزيران  1٣/٩/1٣84دان مصوب گرجدول شماره يك فهرست چهارگانه اقلام به روز شده مواد روان

گفته جدول پيش 22و  21، 14هاي كه به ترتيب در رديف» مسكالين، پسيلوسين، پسيلوتسين، پسيلوسايبين«

 1٣54گردان (پسيكوتروپ) مصوب آمده است، از حيث احكام و آثار قانوني مشمول قانون مربوط به مواد روان

  است.

الحاقي به قانون اصلاح قانون مبارزه  40گفته، موضوع از عداد ماده ر در بند پيشثالثاً، با عنايت به مراتب مذكو

  باشد.با مواد مخدر خارج مي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/15    

7/1404/582   

  ح582-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تجديدنظرخواه ضمن دادخواست تجديدنظرخواهي خود محكوميت به پرداخت معادل ده درصد خواسته به استناد 

  را درخواست نموده است. 1٣٣٩شق دوم لايحه قانوني راجع به نحوه مطالبه ديون مصوب 

  هاي زير پاسخ دهيد:در اين خصوص خواهشمند است به پرسش

خود باقي است و قسمت دوم اين ماده به موجب قوانين بعدي؛ از جمله آيا لايحه قانوني يادشده به قوت  -1

در خصوص دعواي واهي نسخ  1٣7٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه

  شده است؟

ه چدر فرض بقاي قانون مذكور، آيا اين مقرره بايد توسط دادگاه حقوقي موضوع حكم قرار گيرد؟ جريمه به  -2

هاي مالي حاكم است هايي بايد پرداخت شود؟ آيا مقررات مربوط به نحوه اجراي محكوميتحساب يا حساب

  طور كلي چه مقرراتي حاكم بر اجراي اين احكام است؟و به

رغم درخواست خواهان اين موضوع را مورد حكم قرار ندهد، آيا دادگاه در صورتي كه دادگاه بدوي به -٣

  ند در اين خصوص به صورت ماهوي اتخاذ تصميم كند؟ تواتجديدنظر مي

مقصود از خواسته، همان خواسته در دادخواست و مقدار محكوميت بعدي آن است يا مبلغ تقويمي در موارد  -4

  قابل تقويم؟

 پاسخ:

ي تاكنون قوانين متعدد ديگر 1٣٣٩از تاريخ تصويب لايحه قانوني راجع به نحوه مطالبه ديون عادي مصوب  -1

ها به تصويب رسيده است كه اكثراً با ضوابط اين لايحه قانوني در مورد چگونگي رسيدگي به دعاوي در دادگاه

مغايرت دارد؛ به همين سبب لايحه قانوني يادشده نه تنها متروك مانده؛ بلكه نسخ ضمني نيز شده است؛ از جمله 

قانون تشكيل  11و  1؛ مواد 1٣56تري مصوب اي از قوانين دادگس¬قانون اصلاح پاره 8اين قوانين، ماده 

با اصلاحات و الحاقات  1٣64مصوب  2و  1هاي حقوقي ، قانون تشكيل دادگاه1٣58هاي عمومي مصوب دادگاه

و بعد  48با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  1٣7٣هاي عمومي و انقلاب مصوب بعدي، قانون تشكيل دادگاه



است كه تكليف شيوه طرح دعوا  1٣7٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه

ها را مشخص كرده و تمامي مقررات سابق در اين مورد؛ از و تقديم دادخواست و ترتيب رسيدگي در دادگاه

توان به استناد لايحه قانوني ميجمله لايحه قانوني يادشده را نسخ كرده است؛ بر اين اساس، در حال حاضر ن

  يادشده به دعاوي مطروحه رسيدگي و حكم صادر كرد.

  منتفي است.ها موضوعاً گفته، پاسخ به اين پرسشبنا به مراتب پيش -4و  ٣، 2

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/07    

7/1404/577   

  ح577-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا دعواي الزام به تحويل مبيع از جمله زمين يا مال منقول و در صورت عدم امكان، الزام به پرداخت ثمن  -الف

  قابليت استماع  دارد؟ 

  ها را در طول يكديگر و مجموعاً قابل استماع دانست؟ توان اين خواستهآيا مي -ب

تواند به منظور جلوگيري از صدور قرارهاي شكلي فقط در خصوص خواسته اول اظهار نظر آيا دادگاه مي -ج

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 1٩كند و در مورد خواسته بعدي به استناد ملاك ماده 

  قرار توقيف دادرسي صادر و پس از قطعيت رأي اول اظهارنظر كند؟  1٣7٩مدني مصوب 

  آيا ايراد ديگري بر اين شيوه طرح دعوا متصور است؟ -د

 پاسخ:

اي كه دو يا چند خواسته در منجز بودن خواسته به معناي آن است كه خواسته ظني و احتمالي نباشد؛ به گونه

عرض هم قرار گيرد؛ بنابراين در فرض سؤال كه خواسته خواهان الزام به تحويل مبيع و در صورت تعذر الزام به 

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 84ماده  ٩داد ثمن است؛ خواسته مردد نبوده و از شمول بند استر

باشد. از آنجا كه در فرض خارج است و چنين دعوايي قابل استماع مي 1٣7٩انقلاب در امور مدني مصوب 

ت، ور حكم مطابق خواسته نخسباشند، در صورت صداند و ظني نميها در طول يكديگر قرار گرفتهسؤال، خواسته

گونه كه خواهان در دادخواست خود تعيين نموده است، محلي براي صدور حكم مطابق خصوص خواسته همان

ها، آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، موجبي زمان خواستهماند. همچنين به لحاظ طرح همبعدي باقي نمي

  باشد.ر خصوص خواسته نخست، نميبراي صدور قرار توقيف دادرسي تا اتخاذ تصميم د

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/20    

7/1404/551   

  ك551-182-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

الزامي ، تعيين تكليف در خصوص رد مال 1٣08اولاً، آيا مطابق قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 

  است؟

  گيرد؟ گيرنده هر دو مشتركاً صورتدهنده و انتقالدر صورت مثبت بودن پاسخ، آيا رد مال بايد توسط انتقال ثانياً،

 پاسخ:

گيرنده عالم دهنده و انتقال، انتقال1٣08به موجب ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب  اولاً،

لاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال، وفق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين به انتقال مال غير هر دو ك

  شوند.، به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي1٣67ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

ثانياً، در فرض سؤال از آنجا كه حكم به رد مال كه داراي جنبه مدني است جزء لاينفك حكم كيفري است، 

قانون مدني  ٣2٣و  ٣17يفري در خصوص رد مال با رعايت قوانين و مقررات حاكم؛ از جمله مواد دادگاه ك

ي گيرنده هر دو شكايت كيفردهنده و انتقالكند؛ در اين صورت، چنانچه مالباخته عليه انتقالاتخاذ تصميم مي

  شوند.يمطرح كرده باشد، در اجراي مواد يادشده، هر دو متضامناً به رد مال محكوم م

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/14    

7/1404/5٣8   

  ح5٣8-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

و  1٣7٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده  7با توجه به بند 

ننده كتعريف سند مكتوم، چنانچه پس از صدور رأي قطعي، رأي ديگري صادر شود كه بر حقانيت درخواست

كننده به اعاده دادرسي حكايت داشته باشد؛ مانند آنكه در پرونده مطالبه وجه چك، پس از محكوميت صادر

توان در امانت صادر شود، آيا مياماني بودن چك اثبات و حكم مجازات دارنده به عنوان خيانت  پرداخت آن،

ر اساس توان بكننده اعاده دادرسي دانست؟ به عبارت ديگر، آيا ميرا به عنوان كاشفيت در حقانيت درخواست آن

  شده در چنين فرضي درخواست اعاده دادرسي را پذيرفت؟ياد 426ماده  7بند 

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه 426ماده  7اولاً، به طور كلي مقصود از سند مكتوم موضوع بند 

، سندي است كه در جريان دادرسي منتهي به صدور رأي وجود داشته است؛ اما به 1٣7٩در امور مدني مصوب 

صورت واقعي مكتوم بوده و در طي اين فرايند، سند در اختيار مستدعي دادرسي نبوده است و پس از قطعيت 

  ار گيرد.رأي در دسترس قر

قانون  426ماده  7التصويب نسبت به رأي مقدم بر آن با بند ثانياً، درخواست اعاده دادرسي به استناد رأي مؤخر

باشد؛ زيرا با توجه به ، منطبق نمي1٣7٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

  باشد.شده نميماده ياد 7كتوم مقرر در بند الصدور؛ از جمله اسناد مگفته، رأي مؤخرتوضيحات پيش

آميز ثالثاً، در فرض سؤال كه فرد با ارائه چكي كه از طريق خيانت در امانت تحصيل شده، مرتكب رفتاري حيله

تواند از مصاديق حيله و تقلب شده و دادگاه را در استحقاق خود در دعواي مطالبه وجه آن فريب داده است؛ مي

شده باشد؛ اما در هر صورت تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي قانون ياد 426ماده  5مذكور در بند 

  كننده به اعاده دادرسي است.رسيدگي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/17    

7/1404/5٣5   

  ع5٣5-1/7-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

، در صورت 140٣ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون برنامه پنج 117ماده » ب«با توجه به بند 

هاي دولتي مشمول اين مقرره قانوني هستند و نحوه رسيدگي چگونه هاي اجرايي، كدام دستگاهاختلاف بين دستگاه

  است؟

 پاسخ:

ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب پنج قانون برنامه 117ماده » ب«نخست. در خصوص بند 

با اصلاحات  1٣86قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  5هاي اجرايي موضوع ماده كه عبارت دستگاه 140٣

شود؛ عبارت ذيل اين بند مؤيد اين بعدي قيد شده است، شامل نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي نيز مي

  برداشت است. 

 هاي اجرايي از طريقنامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاههاي اجرايي تابع آييندوم. حل اختلاف دستگاه

وزراي  ٣0/10/1٣86ك مورخ  ٣755/ت 212767نامه شماره سازوكارهاي داخلي قوه مجريه موضوع تصويب

، معاون اول ٣1/4/1402مورخ  7٣646/61٣٣4عضو كميسيون لوايح هيأت دولت، با لحاظ بخشنامه شماره  

قانون  117ماده » ب«كه، در بخشنامه ياد شده به استناد بند رئيس جمهور با اصلاحات بعدي است. توضيح آن

هاي بر شمول اين بخشنامه به كليه دستگاه 140٣ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب برنامه پنج

ها، با اصلاحات بعدي؛ اعم از وزارتخانه 1٣86مصوب  قانون مديريت خدمات كشوري 5اجرايي موضوع ماده 

  هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تصريح شده است.مؤسسات دولتي، شركت

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/15    

7/1404/5٣4   

  ح5٣4-76-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در صورتي كه پنجاه سال قبل ضمن عقد بيع درج شود در صورت مستحق للغير درآمدن مبيع، مبلغ خسارت به 

مبلغ پنج ميليون تومان وجه التزام از سوي بايع به مشتري داده شود؛ با توجه به كاهش ارزش پول در مورد وجه 

ه غرامات (غير از استرداد ثمن)، آيا مشتري التزام و اينكه معامله فاسد با سوء نيت بوده است، در دعواي مطالب

هيأت 1/4/1400مورخ  811مستحق مبلغ پنج ميليون است و يا آنكه بايد مطابق رأي وحدت رويه شماره 

  عمومي ديوان عالي كشور تمامي غرامات به نرخ روز نيز به وي داده شود؟

 پاسخ:

للغير درآمدن مبيع، فروشنده علاوه بر مستحقاند در صورت در فرض سؤال كه طرفين در قرارداد مقرر كرده

للغير استرداد ثمن، بايد مبلغ مشخصي را به عنوان خسارت به خريدار بپردازد و در زمان مشخص شدن مستحق

  بودن مبيع، موضوع معامله ارزش قابل توجهي يافته است:

بيع، به استرداد ثمن و در صورت جهل للغير درآمدن مقانون مدني در فرض مستحق ٣٩1اولاً، قانونگذار در ماده 

مشتري به وجود فساد، پرداخت غرامات وارد به مشتري حكم نموده است؛ اين غرامات متعدد است و مشتمل بر 

هاي صورت گرفته براي معامله و نظاير آن است. آنچه خسارت كاهش ارزش ثمن و خسارات ناشي از هزينه

هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است، راجع به حكم  1/4/1400مورخ  811در رأي وحدت رويه شماره 

استرداد ثمن و جبران كاهش ارزش آن است كه چنانچه ثمن، وجه رايج كشور باشد، وفق اين رأي وحدت رويه، 

دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات قانوني مربوط به نحوه جبران خسارت و بر اساس ميزان افزايش قيمت 

  كند. لي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين مي(تورم) اموا

ثانياً، در فرض سؤال، صرف تعيين وجه التزام يادشده، مانع از استحقاق خريدار به جبران خسارت كاهش ارزش 

ب حس باشد؛ با وجود اين، احراز قصد مشترك طرفين،ثمن به ترتيب مذكور در رأي وحدت رويه يادشده نمي

  كننده است.بر عهده مرجع قضايي رسيدگي ورد،م

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/15    

7/1404/524   

  ح524-75-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي به پرسش ، خواهشمند است140٣با توجه به قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

  زير پاسخ دهيد:

شود اين اعمال حقوقي تشريفاتي آيا الزام به ثبت رسمي عمل حقوقي راجع به اموال غير منقول، موجب مي -1

شوند و يا آنكه اعمال حقوقي، بر ماهيت رضائي بودن خود باقي هستند و چنانچه عمل حقوقي غير رسمي باشد 

چنانچه عقد بيع با سند عادي منعقد شود، با  -2يت استماع ندارند؟ صحيح بوده و فقط در مراجع قضايي قابل

  توجه به اين قانون، آيا دعواي تسليم مبيع يا الزام به تنظيم سند رسمي انتقال مسموع است؟

 پاسخ:

در غير اين صورت دعاوي راجع به اعمال حقوقي مذكور كه ثبت نشده باشد و ادله راجع «نخست. از عبارت  -1

قضايي و داوري قابل استماع نبوده و فاقد در بخشي كه مفيد موارد مذكور است، نزد مراجع قضايي، شبه ها،به آن

دعواي حقوقي يا تقاضايي در خصوص آن هيچ شكايت كيفري يا  اعتبار است و جز دعواي استرداد عوضين،

، مندرج در ماده يك قانون الزام به ثبت »عمل حقوقي و اسناد مربوط به آن .... در مراجع مذكور مسموع نيست

چنين مستفاد است كه مقنن متعرض صحت يا بطلان معاملات  140٣رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

فاً دعاوي موضوع اين ماده جز دعواي استرداد عوضين را قابل استماع عادي موضوع اين ماده نشده است و صر

ندانسته است و صرف قابل استماع نبودن اين دعاوي، مستلزم باطل تلقي كردن معامله و يا تشريفاتي دانستن 

  باشد. معاملات مذكور نمي

ها در بخشي ادله راجع به آن«مندرج در ماده يك يادشده نيز ناظر به عبارت » فاقد اعتبار است«دوم. عبارت 

  باشد.مي» كه مفيد موارد مذكور است

كه در خصوص  140٣با توجه به مفاد ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب  -2

ترداد ساند، جز دعواي ااعمال حقوقي مشمول اين ماده كه بايد مطابق اين قانون به ثبت برسند؛ اما به ثبت نرسيده

عوضين هيچ شكايت كيفري يا دعواي حقوقي يا تقاضايي در خصوص آن عمل حقوقي از قبيل شكايت انتقال 

يد  ، تخليهيد مال غير، دعواي اثبات يا تنفيذ معامله، ابطال سند رسمي مالكيت، الزام به تنظيم سند رسمي، خلع



داند؛ در فرض سؤال، دعواي الزام به سموع نميو الزام به اجراي تعهدات مندرج در آن در مراجع مذكور را م

تسليم مبيع يا الزام به تنظيم سند رسمي انتقال به استناد سند عادي در زمان حاكميت قانون يادشده، قابليت 

  استماع ندارد.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/28    

7/1404/52٣   

  ح52٣-٣/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آن اداره كل با رأي شماره  140٣/12/26مورخ  7/140٣/٩85با توجه به تعارض نظريه مشورتي شماره 

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه اطلاق مكاتبه موضوع رأي در خصوص ماده  1404/٣/2مورخ  7067٣8

الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمآيين 8٣

رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي مبني بر پرداخت ديون متعهد از محل  11/6/1٣87

مزاياي غير مستمر وي نسبت به حالتي كه فرد مديون معسر باشد، را خلاف شرع دانسته است، خواهشمند است 

  ررسي و اعلام نظر فرماييد.در خصوص اين موضوع ب

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر اساس  20/٣/1404مورخ  7067٣8كه رأي شماره نظر از اينصرف

الاجرا و نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمآيين 8٣نظريه شوراي محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي است و نه ماده  11/6/1٣87ايي مصوب طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجر

باشد؛ » مديون معسر«، نظريه يادشده ناظر به حالتي است كه فرد 1٣56قانون اجراي احكام مدني مصوب  ٩6

 توقيف مزاياي غير مستمر را خلاف شوراي محترم نگهبان فقط در حالتي كه فرد مديون معسر باشد، بنابراين،

دانسته است و بايد نظر ايشان با اين قيد مورد توجه و عمل قرار گيرد؛ بر اين اساس، دادگاه صادركننده شرع 

حكم اعسار بايد با لحاظ مجموع وضعيت مالي مديون؛ از جمله آن بخش از حقوق و مزاياي غير مستمر مانند 

كه در تبصره ماده گونهدر كند؛ همانشود حكم اعسار صاطور معمول پرداخت مي وري كه بهكاري و بهرهاضافه

رياست محترم قوه قضاييه تصريح شده است 18/6/1٣٩٩هاي مالي مصوب نامه نحوه اجراي محكوميتآيين ٩

شود، دادگاه در صدور حكم تقسيط و تعيين در مورد كاركنان مذكور كه حقوق و مزاياي آنان برداشت مي«

؛ بنابراين نظريه »دهد تا موجب عسر و حرج وي نگرددعليه را مورد ملاحظه قرار مياقساط، كسر حقوق محكوم

اين اداره كل نيز بايد با توجه مراتب يادشده مورد عمل قرار گيرد  26/12/140٣مورخ  ٩85/140٣/7شماره 

و موجبي براي عدول كلي از آن نيست؛ در هر حال، اين اداره كل مرجع تشخيص مصداق نيست؛ اما مراجع 



 تكنند، بايد اين مراتب را لحاظ و در صورشود و يا حكم اعسار صادر ميقضايي كه حكم زير نظر آنان اجرا مي

  ابهام، از دادگاه صادركننده حكم كسب تكليف نمايند.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/0٩    

7/1404/518   

  ح518-127-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

و ديگر مقررات مؤثر در موضوع،  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  27و  20، 15، 1٣با لحاظ مفاد مواد 

شود، آيا شورا هاي كيفري كه براي سازش در شوراهاي حل اختلاف مطرح ميخواهشمند است اعلام فرماييد: در پرونده

د باشد؟ در صورت سازش، آيا صرفاً بايعنه يا طرفين ميمجاز به صدور گزارش اصلاحي، متضمن تعهداتي براي مشتكي

اكي را اخذ كند؟ چنانچه صدور گزارش اصلاحي در مقررات جديد مانعي ندارد، در صورت رضايت قطعي و منجز ش

توان در دادگاه صلح  اجراييه صادر و در واحد عدم اقدام شخص متعهد به مفاد گزارش اصلاحي در همان پرونده، آيا مي

ترك انفاق كه براي حصول سازش اجراي احكام كيفري در خصوص اجراي مفاد آن اقدام كرد؟ مانند آنكه، در شكايت 

در شوراي حل اختلاف مطرح شده است، زوج متعهد به پرداخت مبالغ مشخصي به صورت ماهيانه بابت نفقه زوجه 

توان در اين خصوص به شرح كند، آيا ميشود و زوجه نيز بر اين اساس، رضايت قطعي و منجز خود را اعلام ميمي

  كرد؟گفته، اجراييه صادر و اقدام پيش

 پاسخ:

رياست محترم قوه  21/5/140٣نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف مصوب آيين ٣٣به موجب ماده 

هاي كيفري كه از سوي دادگاه صلح يا ساير مراجع قضايي به منظور صلح و سازش به شورا ارجاع قضاييه، در پرونده

دهد. در صورت حصول سازش يا اعلام گذشت شاكي، ش را انجام ميشود، شورا در مهلت قانوني فرايند صلح و سازمي

شود؛ بنابراين در فرض سؤال، شوراي حل اختلاف بايد ميمراتب در صورتمجلس درج و به مرجع قضايي مربوط اعلام 

 هاي كيفرييادشده اقدام كند و صدور گزارش اصلاحي به وسيله شوراهاي حل اختلاف در پرونده ٣٣مطابق ماده 

  ارجاعي به آن مرجع، منتفي است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/16    

7/1404/504   

  ع504-58-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي،  11و  ٩نامه اجرايي مواد آيين 4ب ماده » بند«مطابق 

مند شوند، با موافقت دستگاه ، جانبازاني كه به هر دليل نتوانند از كسر ساعت كاري موظفي بهره1٣77/4/28مصوب 

نون تساب يه عهاي زير استفاده نمايند: الف، احشده را در آينده به يكي از روشتوانند كسر ساعت كار يادربط ميذي

كار ساعتي؛ ب، افزوده شدن به ميزان مرخصي استحقاقي؛ ج، افزوده شدن به سنوات خدمتي جهت بازنشستگي،  اضافه

ميزان مرخصي استحقاقي دارندگان پايه قضايي مطابق با رويه جاري، در سال به مدت سي روز است و باقيمانده استفاده 

برداري سي روز مذكور) قابل ذخيره است. با عنايت به اينكه در صورت بهره نشده آن به هر ميزاني كه باشد (تا سقف

شده، ممكن است مرخصي استحقاقي ساليانه قابل ذخيره شدن آنان به بيش از نامه يادآيين» ب«قضات ايثارگر از بند 

قي بيش از سي روز سي روز افزايش يابد؛ لذا خواهشمند است در خصوص امكان يا عدم امكان ذخيره مرخصي استحقا

  در طول سال از سوي اين عده از قضات، اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي  11و  ٩نامه اجرايي مواد آيين 4ماده » ب«با عنايت به اينكه مطابق بند 

نتوانند از كسر ساعت  با اصلاحات بعدي، جانبازاني كه به هر دليل 28/4/1٣77جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 

ط انتخاب ربرا با موافقت دستگاه ذي» افزودن به مرخصي استحقاقي«توانند روش مند شوند، ميكار موظفي بهره

 باشد؛ بنابراين، منع قانونيكنند و از آنجا كه روش مزبور جداي از مرخصي استحقاقي و محدوديت ذخيره آن مي

  باشد.الذكر نميقابل تسري به روش فوق مربوط به مازاد ذخيره مرخصي استحقاقي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/2٩    

7/1404/502   

  ح502-٣/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي حكم قطعي بر محكوميت مالي سفارت كشور خارجي در ايران صادر شده است؛ با توجه به مواد در پرونده

و همچنين با  1٣56قانون اجراي احكام مدني مصوب  128و  126، 124، 108، 6٣، 55، 51، 4٩، ٣4، 2

اره روابط سياسي مصوب قانون مربوط به قرارداد وين در ب ٣1و  22المللي موضوع مواد رعايت مقررات بين

  ، خواهشمند است:1٣4٣

در خصوص حدود صلاحيت اجراي حكم عليه سفارتخانه و شناسايي اموال و داراييهاي غير مشمول مصونيت  -1

  ديپلماتيك در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بررسي و اعلام نظر شود.

هاي قابل توقيف سفارتخانه؛ از جمله حساببا وزارت امور خارجه و ديگر مراجع ذيصلاح براي معرفي اموال  -2

  بانكي يا اموال غير منقول خارج از محدوده مأموريت رسمي سفارتخانه هماهنگي لازم صورت گيرد.

پس از تأييد و شناسايي اموال غير مصون مراتب به واحد اجراي احكام مدني اين شعبه براي توقيف و  -٣

  جرا اعلام شود.هاي ابه و هزينهارزيابي و حدود محكوم

هاي قضايي در صورت وجود اموال قابل توقيف در خارج از حوزه براي صدور نيابت قضايي به ديگر حوزه -4

  اين شعبه، پيشنهادهاي لازم اعلام شود.

 پاسخ:

ها شود در خصوص  اجراي حكم عليه سفارتخانههر چند پرسش مشخصي مطرح نشده است؛ اما متذكر مي -1

ماده  ٣هاي فاقد مصونيت ديپلماتيك، بر اساس قوانين و مقررات حاكم؛ از جمله بند و شناسايي اموال و دارايي

و ماده  ٣1ماده  4؛ بند 1٣4٣صوب قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي م ٣1ماده  ٣و بند  22

، 1٩و مواد  17تا  10و همچنين با لحاظ مواد  1٣5٣قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب  4٣

ها و اموال آنها هاي قضايي دولتقانون تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد در خصوص مصونيت 4٣و  21

المللي مصوب دهي و تسريع در فرآيند امور قضايي بينماندستورالعمل سا 22و  21و مواد  1٣87مصوب 

المللي حقوقي و قضايي هاي بينرياست محترم قوه قضاييه و با هماهنگي با اداره كل همكاري 20/8/1404

  الملل قوه قضاييه اقدام شود.معاونت امور بين



رياست 1٩/٩/1٣٩8با توجه به دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب  -4و  ٣، 2

الملل از اين اداره كل منفك شده است، امور محترم قوه قضاييه و با توجه به اينكه چندين سال است كه امور بين

از وظايف  صلاح،ه و ديگر مراجع ذيمربوط به اجراي حكم در خارج از كشور و هماهنگي با وزارت امور خارج

المللي حقوقي و قضايي معاونت هاي بينتوان در اين زمينه با اداره كل همكارياين اداره كل خارج است و مي

  الملل قوه قضاييه مكاتبه كرد.امور بين

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/17    

7/1404/4٩4   

  4٩4-٩/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمي مبادرت به 1٣٩1قانون حمايت خانواده مصوب  4٩وفق ماده 

شود. با هاي مقرر در آن ماده محكوم ميطلاق همسر نمايد؛ ضمن الزام به ثبت واقعه طلاق به يكي از مجازات

توان عاقدي كه بدون رعايت تشريفات قانوني ، آيا مي1٣٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  126توجه به ماده 

مبادرت به اجراي صيغه طلاق براي زوجين نموده است و در واقع وقوع اين جرم را تسهيل كرده است، تحت 

  اد؟ي قرار دعنوان معاونت در جرم عدم ثبت واقعه طلاق و به سبب تسهيل وقوع اين جرم تحت تعقيب كيفر

 پاسخ:

جرم محسوب شده است، عدم ثبت نكاح دائم، طلاق يا  1٣٩1قانون حمايت خانواده مصوب  4٩آنچه در ماده 

فسخ نكاح و عدم ثبت نكاح منقطع در مواردي است كه مقنن ثبت آن را الزامي دانسته است؛ در نتيجه، عمل 

دام نموده است، ارتباطي به ركن مادي جرايم اشاره شده عاقد كه صرفاً به اجراي صيغه عقد ازدواج و يا طلاق اق

در اين ماده ندارد؛ به همين سبب، در فرض سؤال كه عاقد بدون رعايت تشريفات قانوني مبادرت به ثبت صيغه 

توان از مصاديق معاونت در ارتكاب جرم عدم ثبت واقعه طلاق، به سبب طلاق نموده است، عمل عاقد را نمي

  دانست. 1٣٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  126ماده » پ«ن جرم موضوع بند تسهيل وقوع اي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/28    

7/1404/461   

  ح461-16/٩-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

طرح دعواي حقوقي براي مطالبه خسارت، در صورت گذشت مدت زمان طولاني از تاريخ وقوع تصادف تا زمان 

شود و يا بر مبناي هاي تعميرات خودرو، بر اساس قيمت روز محاسبه ميخسارت وارد به بدنه خودرو و هزينه

  تاريخ وقوع تصادف؟

 پاسخ:

قانون مدني و از آنجا كه در مسؤوليت مدني اصل بر جبران كامل خسارت  ٣28با توجه به حكم مقرر در ماده 

ديده است، در فرض سپري شدن مدت زمان طولاني از تاريخ وقوع تصادف تا زمان طرح دعواي مطالبه زيان

هاي تعمير، اصل بر پرداخت قيمت روز خسارات مذكور است؛ مگر آنكه خسارت وارد به بدنه خودرو و هزينه

 ه مسبب حادثه براي پرداخترغم فراهم آوردن موجبات لازم توسط رانندكننده احراز شود بهبراي مرجع رسيدگي

وجه داشته است كه در اين ديده در اين خصوص تأخير بلاخسارات وارد بر خودرو و يا اقدام به تعمير، زيان

  صورت با حكومت قاعده اقدام، خسارات وارده بر اساس زمان وقوع تصادف قابل محاسبه و وصول است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

كل حقوقي قوه قضاييه مدير



 

1404/10/15    

7/1404/458   

  ح458-1/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون  12ماده » الف«هاي صلح، حكم مقرر در بند يكي از مشكلات قانوني موجود در مسير ادامه فعاليت دادگاه

است كه دعاوي مالي كمتر از يك ميليارد ريال را در صلاحيت دادگاه  1402شوراهاي حل اختلاف مصوب 

صلح قرار داده است؛ اين در حالي است كه قانونگذار تعريفي از دعاوي مالي و غير مالي مطرح نكرده و صرفاً 

ماده  ٣ند ب توان بهدر بعضي از مواد قانوني، به ذكر مصاديق اين دعاوي اكتفا كرده است؛ از جمله اين قوانين، مي

در بحث شرايط تقديم  1٣7٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 51

قانون يادشده در باب  ٣68و  ٣57اين قانون در خصوص آراي قابل تجديدنظر و مواد  ٣٣1دادخواست و ماده 

فرجامخواهي اشاره كرد كه به دعاوي مالي و غير مالي تصريح دارد؛ اما تعريف و ملاك مشخصي براي تشخيص 

كند؛ مانند حكم ماده دهد و صرفاً در برخي مواد قانوني به ذكر مصاديقي بسنده مياين قسم دعاوي ارائه نمي

  عاوي مالي يادشده است. اين قانون در مبحث سوگند كه از برخي د 277

اين امر موجب شده است در بسياري از موارد، محاكم بدوي اعم از دادگاه حقوقي و دادگاه صلح در تشخيص 

دعاوي مالي از غير مالي، مرتكب اشتباه شده و دفاتر دادگاه و دفاتر خدمات الكترونيك قضايي نيز بدون توجه 

د؛ اين امر افزون بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور و به دعواي مطروحه، هزينه دادرسي اخذ نماين

آورد، چرا كه؛ در طرح دعاوي واهي از سوي اشخاص، مشكلات بسياري را نيز در مرحله تجديدنظر پديد مي

بسياري از دعاوي مشخص نيست كه رأي صادره از سوي محاكم صلح، قطعي است يا قابل تجديدنظر؛ قابليت 

تواند با تقويم خواسته خود به ميزان كمتر خواهي آن نامعلوم است و همچنين خواهان ميفرجاميا عدم قابليت 

از يك ميليارد ريال، دعاوي پيچيده حقوقي را در صلاحيت دادگاه صلح قرار دهد. ضمن آنكه، اختيار خواهان 

ح و به هاي دادگاه صلپرونده در تعيين ميزان خواسته و توانايي در تعيين صلاحيت دادگاه، باعث افزايش ورودي

  شود.تبع آن افزايش اطاله دادرسي مي

  پاسخ:



اولاً، تميز دعاوي مالي و غير مالي از يكديگر ممكن است با بررسي آثار و نتايج حاصله از آن صورت پذيرد. 

 رت، غيرچنانچه نتيجه مستقيم حاصل از دعوا آثار مالي داشته باشد، دعواي مطروحه مالي و در غير اين صو

  مالي است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آراي دادگاه  25/٩/1404مورخ  87٣ثانياً، به موجب رأي وحدت رويه شماره 

  صلح قابل فرجام نيست.

ثالثاً و رابعاً، موضوع مطرح شده در نامه مذكور در خصوص اشكالات مترتب بر اختيار خواهان در تقويم خواسته 

  يدنظر آراء بر تقويم صورت گرفته، قابل تأمل و مستلزم اصلاح قانون است.و فرع بودن قابليت تجد

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/20    

7/1404/452   

  ح452-٣/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي تجاري براي تداوم فعاليت خود و انجام امور ضروري مانند خريد مواد اوليه، پرداخت قبوض آب، شركت

هاي تجاري برق و گاز و پرداخت حقوق كارگران نيازمند وجوه نقد هستند كه بدون آن ادامه فعاليت شركت

يد داخلي و ايجاد امنيت شغلي براي پذير نيست؛ با عنايت به اين امر و با توجه به لزوم حمايت از تولامكان

هاي كلي ستاد اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه العمل پيگيري اجراي سياستدستور 6كارگران و در اجراي ماده 

هاي تجاري كه هاي بانكي شركتتوان آن بخش از وجه نقد موجود در حساب، آيا مي2٩/6/1٣٩6مصوب 

ا به باشد رباشد و بدون آن فعاليت شركت مقدور نميوري مورد نياز ميبراي خريد مواد اوليه و ديگر موارد ضر

عنوان ابزار و وسايل توليد يا هر عنوان ديگري در زمره مستثنيات دين شمرد و از توقيف آنها براي وصول 

  به خودداري كرد؟محكوم

 پاسخ:

عليه از شمول قي محكوم، شخص حقو1٣٩4قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب  26به موجب ماده 

اشد، عليه شركت تجاري بمستثنيات دين موضوع اين قانون خارج است؛ بنابراين چنانچه در فرض سؤال، محكوم

قانون يادشده خارج است. شايسته ذكر است توقيف وجوه  24به طور كلي از شمول مستثنيات دين موضوع ماده 

نامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب قانون بر 48ماده » د«نقد از شمول جزء يك بند 

  باشد.نيز خارج مي 140٣

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/2٩    

7/1404/446   

  ح446-1/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

  خواهي دارد؟آيا آراء دادگاه صلح قابليت فرجام -1

آيا ايراد به خواسته تقويم شده به مبلغ بيش از پانصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال در دادگاه صلح قابل  -4

  ترتيب اثر است؟

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آراي دادگاه  25/٩/1404مورخ  87٣به موجب رأي وحدت رويه شماره  -1

  باشد.خواهي نميصلح قابل فرجام

و نظر به اينكه تصميمات دادگاه  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  17با لحاظ حكم مقرر در ماده  -4

قانون شوراهاي  12ماده  5تبصره » الف«صلح در خصوص دعاوي بيش از پانصد ميليون ريال به استناد بند 

قانون صدرالذكر  6٣ده باشد و از آنجايي كه وفق ماقابل تجديد نظرخواهي مي 1402حل اختلاف مصوب 

اعتراض به بهاي خواسته در صورتي كه مؤثر در مراحل بعدي باشد، قابل ترتيب اثر است؛ بنابراين در فرض 

سؤال كه خواسته بيش از پانصد ميليون ريال تقويم شده است و معترض مدعي است خواسته بيش از مبلغ تقويم 

ش دارد، هر چند اعتراض به تقويم خواسته ممكن است در شده خواهان؛ اما كمتر از يكصد ميليون ريال ارز

هزينه دادرسي مؤثر باشد؛ اما با توجه به اينكه در مراحل بعدي رسيدگي و صلاحيت دادگاه تأثيري ندارد، دادگاه 

  باشد.مكلف به رسيدگي به اين اعتراض نمي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

قضاييهمدير كل حقوقي قوه 



 

1404/10/21    

7/1404/4٣7   

  ك 4٣7-142-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نمايد، مرتكب چند جرم چنانچه شخصي با جعل سند و استفاده از آن مبادرت به بردن مال غير (كلاهبرداري) 

شود و مي شده است؛ آيا در مقام صدور حكم، جرم جعل سند و استفاده از آن مقدمه جرم كلاهبرداري محسوب

شود و يا آنكه صرفاً يكي از آنها، مقدمه جرم مذكور براي آنها به صورت جداگانه مجازات در نظر گرفته نمي

  است؟

 پاسخ:

غير منتهي شده است، كلاهبرداري با يكي از وسايل تقلبي مصرح در  جرم استفاده از سند مجعول كه به بردن مال

محسوب و از مصاديق  1٣67ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين 

تعدد معنوي جرم و مشمول مجازات اشد است؛ اما جرم جعل، جرم مستقلي است؛ بنابراين مجازات مرتكب براي 

قانون مجازات  1٣4ماده » ب«جرم جعل و كلاهبرداري كه از مصاديق تعدد مادي جرم است، بر اساس بند 

  شود.) تعيين مي1٣٩٩ اسلامي (اصلاحي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/28    

7/1404/4٣1   

  ع4٣1-1/7-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

هيأت عمومي ديوان عدالت  140٣/7/17مورخ  16٩٣٣06همانگونه كه مستحضريد به موجب دادنامه شماره 

هيأت وزيران  1٣٩5/1/22كنندگان خودرو مصوب نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفآيين 2٩اداري، ماده 

قانون يادشده چگونه  ٣ماده  2ابطال شده است. با توجه به اين موضوع، رأي هيأت حل اختلاف موضوع تبصره 

مورخ  7/٩8/1٩٣0شود و اجراي آن بر عهده كدام مرجع است؟ توضيح آنكه نظريه مشورتي شماره اجرا مي

نامه يادشده، صادر شده است؛ آيا آن اداره كل همچنان بر آيين 2٩آن اداره كل، پيش از ابطال ماده  ٣0/1/1٣٩٩

  نظريه مشورتي سابق باقي است؟

 پاسخ:

چنين مستفاد  1٣٩4هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 27اولاً، از مقررات قانوني؛ از جمله ماده 

جراي آراي مدني مراجع غير دادگستري در صورتي بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است كه است كه ا

كنندگان قانون حمايت از حقوق مصرف ٣ماده  2جا كه در تبصره به موجب قانون به آن تصريح شده باشد. از آن

دره از هيأت حل با اصلاحات بعدي و ديگر مقررات مربوط، در خصوص اجراي رأي صا 1٣86خودرو مصوب 

نظر از اختلاف موضوع اين ماده توسط اجراي احكام دادگستري تصريحي وجود ندارد؛ اجراي اين رأي صرف

كه در هيأت يا پس از رسيدگي به اعتراض در محاكم دادگستري قطعي شده باشد، بر عهده سازمان صنعت، اين

  ها است.معدن و تجارت استان

 2٩هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال ماده  17/7/140٣ورخ م 16٩٣٣06ثانياً، رأي شماره 

هيأت وزيران به سبب  22/1/1٣٩5كنندگان خودرو مصوب نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفآيين

نامه محدوديت ايجادشده در حق مراجعه اوليه افراد به محاكم دادگستري و به لحاظ خروج مرجع وضع آيين

ر ها داز اختيارات قانوني صادر شده است و اين امر نافي وظيفه سازمان صنعت، معدن و تجارت استاناجرايي 

باشد؛ بر اين اساس، نظريه قانون يادشده نمي ٣ماده  2اجراي آراء قطعي هيأت حل اختلاف موضوع تبصره 

  اداره كل حقوقي، همچنان به قوت خود باقي است. ٣0/1/1٣٩٩مورخ  7/٩8/1٩٣0مشورتي شماره 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/2٩    

7/1404/427   

  ح427-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، آيا 1٣7٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٩2با توجه به حكم ماده  -1

در اين ماده قانوني، حوزه قضايي است و يا صرفاً » دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد«مقصود از عبارت 

  اي كه پرونده به آن ارجاع و در آنجا تحت رسيدگي است؟شعبه

آن قرار امتناع از رسيدگي صادر نموده است با وحدت قاضي اداره شود، آيا چنانچه دادگاهي كه دادرس  -2

تواند به دادرس ديگري كه متصدي شعبه ديگري است، رسيدگي به اين پرونده را جهت رسيدگي مقام ارجاع مي

سر و در ك كننده قرار امتناع از رسيدگي واگذار نمايد و يا آنكه بايد پرونده از شعبه نخستدر همان شعبه صادر

  شعبه دادرسي كه صلاحيت رسيدگي دارد، ثبت شود؟

در خصوص موارد فوق، چنانچه تصدي تمامي شعب به قضات سپرده شده باشد و در مجتمع قضايي دادرس  -٣

شود، آيا ارجاع پرونده به شعب ديگر پس از كسر پرونده آزاد وجود نداشته باشد و دادگاه با وحدت قاضي اداره 

  عبه جديد وجاهت قانوني دارد؟و ثبت در ش

 پاسخ:

، منظور از عبارت 1٣7٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه ٩2در ماده  -1

، نبود »در صورتي كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد«به قرينه عبارت » دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد«

  اي است كه دادرس آن قرار امتناع از رسيدگي صادر كرده است. همان شعبه دادرس يا دادرسان ديگر در

در فرض سؤال كه شعبه دادگاهي كه دادرس آن قرار امتناع از رسيدگي صادر كرده است، فاقد دادرس  -٣و  2

شود تا در صورت امكان به دادرس شده، پرونده نزد مقام ارجاع ارسال ميياد ٩2ديگري است، وفق ماده 

اشد. بالبدل ديگري از همان دادگاه ارجاع شود كه در اين صورت مستلزم كسر پرونده از آمار اين شعبه نميعلي

، شعبه نخستشود و در اين فرض، كسر پرونده از آمار در غير اين صورت، پرونده به شعبه ديگري ارجاع مي

  امري الزامي است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/16    

7/1404/420   

  ع420-1/7-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و  1٣86رساني به ايثارگران مصوب قانون جامع خدمات ٣٩اصلاحي ماده  2به موجب تبصره 

توانند از محل ديگري نيز بدون قطع دريافتي بابت حال اشتغال الحاقات بعدي، جانبازان در حال اشتغال مي

  حقوق دريافت كنند:

با توجه به مقرره يادشده، خواهشمند است اعلام فرماييد در مواردي كه يكي از اعضاء هيأت مديره يا مدير عامل 

اشتغال است، با توجه به مقرره يادشده و نيز قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شركت، فرد جانباز در حالت 

ها در خصوص ثبت اين موضوع چگونه با اصلاحات و الحاقات بعدي، اداره ثبت شركت 1٣7٣شغل مصوب 

  بايد اقدام كند؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ از جمله  1٣86رساني به ايثارگران مصوب اولاً، مقررات قانون جامع خدمات

  اين قانون، جنبه حمايتي دارد. ٣٩) ماده 1٣٩2(اصلاحي  2تبصره 

قانون يادشده و ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد،  51ماده  2و تبصره  ٣٩، ٣7ثانياً، از مواد 

با اصلاحات بعدي، چنين مستفاد  1٣72جانباز از كارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 

  شوند. است كه مشمولين داراي حالت اشتغال، مستخدم شاغل محسوب نمي

ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل  4و  ٣هاي بين تبصره گفته،ثالثاً، با توجه به مراتب پيش

رساني قانون جامع خدمات ٣٩) ماده 1٣٩2(اصلاحي  2با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره  1٣7٣مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي تعارضي وجود ندارد؛ بر اين اساس، در فرض سؤال،  1٣86به ايثارگران مصوب 

ها با رعايت ديگر مقررات مربوط، ويت جانباز حالت اشتغال در هيأت مديره يا مدير عامل شركتصرف عض

فاقد منع قانوني است و صرف دريافت حقوق حالت اشتغال توأم با دريافت حقوق شغلي كه در آن اشتغال دارد، 

  باشد.ها نميموجب محدوديت در فرايند ثبت شركت

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/2٩    

7/1404/40٣   

  ح40٣-1/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

اجمالاً افزايش  140٣/11/28مورخ  7/140٣/682اداره كل حقوقي قوه قضاييه به موجب نظريه مشورتي شماره 

در جلسه اول دادرسي را كه در نتيجه آن خواسته در صلاحيت دادگاه حقوقي قرار گرفته است، از موجبات » خواسته«

  تغيير صلاحيت دادگاه صلح به دادگاه حقوقي دانسته است. 

در ابتدا بهاي  اي خواسته خلع يد باشد و خواهانشود كه چنانچه در پروندهدر همسن راستا اين پرسش مطرح مي

ليارد خواسته را به يك مي» بهاي«خواسته را مبلغ پانصد و ده ميليون ريال تعيين كرده باشد؛ اما در جلسه اول دادرسي 

نيز موجب تغيير صلاحيت از دادگاه صلح به دادگاه » بهاي خواسته«و يكصد ميليون ريال افزايش دهد، آيا افزايش 

  شود؟حقوقي مي

 پاسخ:

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه ٩8سته و بهاي خواسته دو موضوع متفاوت است؛ حكم مقرر در ماده اولاً، خوا

ناظر بر افزايش خواسته و يا كاهش آن است و از كاهش يا  1٣7٩عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

  اين قانون آمده است. 6٣و ماده  62ماده  4افزايش بهاي خواسته منصرف است كه صرفاً در بند 

و از آنجا كه  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ثانياً، با توجه به نصاب مقرر در بند يك ماده 

همين  17صلاحيت دادگاه صلح نسبت به محاكم عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و با لحاظ ماده 

اي كه از نصاب صلاحيت گونهرا افزايش دهد؛ بهقانون، چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسي خواسته خود 

  دادگاه صلح خارج باشد، بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي حقوقي صادر شود.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/0٣    

7/1404/٣٩4   

  ح٣٩4-76-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

بودن عقد هبه و تحويل عوض به واهب، امكانپذير  آيا الزام واهب به تحويل عين موهوبه؛ در فرض معوض  

  است؟ 

 پاسخ:

قانون مدني، قبض شرط صحت عقد هبه است و تا زماني كه قبض مال موهوبه صورت نگيرد،  7٩8وفق ماده 

قد هبه به صورت معوض است، صرف تحويل عوض شود؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه ععقد هبه واقع نمي

شود و در نتيجه الزام واهب به واهب؛ با توجه به عدم قبض مال موهوبه توسط متهب، موجب تحقق عقد هبه نمي

  باشد.به تحويل مال موهوبه ممكن نمي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/16    

7/1404/٣82   

  ك٣82-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

در پرونده مربوط به وقوع حادثه حين كار، كارفرما به اتهام تسيب در ايراد صدمات بدني غير عمدي، به پرداخت 

ديه و جزاي نقدي محكوم شده است. با مراجعه متهم به كانون وكلاي دادگستري براي استفاده از وكيل معاضدتي، 

خيري اي به عنوان وكيل تساز وكلا به عنوان وكيل تسخيري معرفي شده است. وكيل مذكور نيز طي لايحهيكي 

  از رأي صادره تجديدنظرخواهي كرده است. آيا اين تجديدنظرخواهي قابل پذيرش است؟

 پاسخ:

نامه آيين 2و  1و مواد  1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣84و  ٣47)، 2(تبصره  1٩0اولاً، از مواد 

رئيس قوه  21/12/1٣87قانون تشكيل صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري مصوب  10اجرايي ماده 

قضاييه با اصلاحات بعدي، چنين مستفاد است كه وكيل تسخيري مربوط به امور كيفري بوده و در مواردي كه 

قانون  415ت و نيز در موارد خاص نظير ماده جرايم انتسابي به متهم داراي مجازات سلب حيات يا حبس ابد اس

شود؛ اما وكيل معاضدتي به تقاضاي اشخاص از سوي مرجع قضايي تعيين مي 1٣٩2آيين دادرسي كيفري مصوب 

هاي وكلاي دادگستري و يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و و در موارد احراز عدم تمكن مالي از سوي كانون

  شوند.قانون آيين دادرسي كيفري تعيين مي ٣47و يا به تشخيص دادگاه مطابق ماده  مشاوران خانواده قوه قضاييه

ثانياً، با عنايت به فلسفه وضع قوانين و مقرات مربوط به وكلاي تسخيري، وكلاي تسخيري حق تجديدنظر و 

نون آيين دادرسي قا ٣5خواهي نسبت به آراء را دارند و وكلاي معاضدتي با رعايت مقررات مذكور در ماده فرجام

و در صورت دارا بودن اختيار تجديدنظرخواهي،  1٣7٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

  توانند مبادرت به تجديدنظرخواهي نمايند.مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/2٩    

7/1404/٣77   

  ح٣77-1/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

پرونده را براي  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  15چنانچه يكي از مقامات دادسرا در اجراي ماده 

صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع دهد و در اين مرجع به صلح و سازش منتهي شود، اين گزارش 

اصلاحي بايد به تأييد چه مرجعي برسد (مقامات دادسرا يا دادگاه صلح)؟ در صورت اعتراض به گزارش اصلاحي، 

  كدام مرجع صالح به رسيدگي است؟

 پاسخ:

رياست 21/5/140٣نامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف مصوب آيين ٣٣به موجب ماده 

هاي كيفري كه از سوي دادگاه صلح يا ساير مراجع قضايي به منظور صلح و سازش محترم قوه قضاييه، در پرونده

حصول سازش دهد. در صورت شود، شورا در مهلت قانوني فرايند صلح و سازش را انجام ميبه شورا ارجاع مي

 شود؛ بنابراين در فرضمييا اعلام گذشت شاكي، مراتب در صورتمجلس درج و به مرجع قضايي مربوط اعلام 

يادشده اقدام كند و صدور گزارش اصلاحي به وسيله شوراهاي  ٣٣سؤال، شوراي حل اختلاف بايد مطابق ماده 

  ست.هاي كيفري ارجاعي به آن مرجع، منتفي احل اختلاف در پرونده

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/28    

7/1404/٣74   

  ح٣74-1/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود و اين هاي بدني در جلسه رسيدگي حاضر نميهاي متعددي نماينده صندوق تأمين خسارتدر پرونده -1

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل  21صندوق در اجراي ماده 

شود؛ در چنين مواردي، به پرداخت خسارت بدني زيانديدگان حوادث رانندگي محكوم مي 1٣٩5نقليه مصوب 

  رأي دادگاه صلح نسبت به صندوق يادشده، حضوري است يا غيابي؟

داخت ديه كمتر يا بيشتر از ده درصد ديه كامل، آيا رأي دادگاه قابل در هر يك از فروض محكوميت به پر -2

  تجديدنظرخواهي يا واخواهي است؟

 پاسخ:

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص  50و ماده  4ماده » ب«و » الف«اولاً، از جمع مفاد بندهاي  -1

باشد، چنين مستفاد بر اصول دادرسي نيز ميكه مبتني  1٣٩5ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

 هاي بدني طرح دعوا كند، بايدگر يا صندوق تأمين خسارتديده بخواهد حسب مورد عليه بيمهاست كه اگر زيان

ه ديدمسبب حادثه را نيز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عكس قضيه صادق نيست؛ بدين توضيح كه چنانچه زيان

ازم هاي بدني لگر يا صندوق تأمين خسارتح دعوا كند، طرف دعوا قرار دادن بيمهبخواهد عليه مسبب حادثه طر

ادن هاي بدني و بدون طرف قرار دگر يا صندوق تأمين خسارتنيست؛ بنابراين دعوايي كه به تنهايي عليه بيمه

دارد؛ اما دعوايي يادشده قابليت استماع ن 4ماده » ب«و » الف«مسبب حادثه طرح شده باشد، به استناد بندهاي 

قانون ياد شده قابليت استماع دارد؛ اما  50كه به تنهايي عليه مسبب حادثه مطرح شده است، با توجه به ماده 

  هاي بدني بايد به عنوان مطلع دعوت شوند. گر يا صندوق تأمين خسارتحسب مورد بيمه

و مسبب  هاي بدنيفيت صندوق تأمين خسارتدعوا به طرگفته، ثانياً، چنانچه در فرض سؤال با رعايت بند پيش

حضوري يا غيابي بودن رأي صادره نسبت به صندوق مذكور تابع عمومات آيين دادرسي  حادثه مطرح شده باشد،

  مدني است.

قانون  50جا كه وفق ماده هاي بدني، از آندر صورت عدم طرح دعوا به طرفيت صندوق تأمين خسارت اولاً، -2

گر يمههاي بدني يا بكه صندوق تأمين خسارتراجع قضايي تكاليفي مقرر شده است؛ از جمله اينيادشده براي م



را در مواردي كه طرف دعوا نيستند، از طرح دعوا عليه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشكيل دادگاه را رسماً 

ند تا حضوري يا غيابي بودن رأي گر يا صندوق يادشده طرف دعوا نيستها اطلاع دهند؛ در اين فرض بيمهبه آن

  ها متصور نيست.ها مطرح شود؛ به همين سبب حق تجديدنظرخواهي و واخواهي براي آننسبت به آن

ساله هفتم پيشرفت قانون برنامه پنج 11٣ماده » د«گفته و نيز با توجه به بند ثانياً، با لحاظ توضيحات پيش

در صورت  هيأت وزيران، 7/2/1404مه اجرايي اين بند مصوب ناو آيين 140٣جمهوري اسلامي ايران مصوب 

قانون  12ماده  5تبصره » ب«صدور رأي از سوي دادگاه صلح، اعتراض به رأي مشمول حكم مقرر در بند 

  است. 1402شوراهاي حل اختلاف مصوب 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/2٩    

7/1404/٣71   

  ك٣71-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

نظر به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ به ويژه اصل بيست و پنجم كه حفاظت از حريم خصوصي 

 هاي تكنولوژيكي وكند و همچنين با توجه به پيشرفتافراد، از جمله مكاتبات، مكالمات و مخابرات را تضمين مي

ويژه در رت دارد كه نحوه برخورد با مرسولات پستي؛ بههاي اينترنتي، ضرواستفاده گسترده از پست و خريد و فروش

ويژه در زمينه قاچاق كالا، زمينه قاچاق كالا و ديگر جرايم مورد بازنگري قرار گيرد. توضيح آنكه، در حال حاضر به

جاز افزايش مهاي نقل و انتقال كالاي غير ترين شيوههزينهترين و كماستفاده از مرسولات پستي به عنوان يكي از رايج

شود نباط ميگونه استرغم اينكه از مفاد اصل بيست و پنجم قانون اساسي و ديگر قوانين اينيافته است. در اين راستا، به

كه ممنوعيت و محدوديت قانوني براي تجسس و بازرسي صرفاً به مكالمات و اطلاعات خصوصي اشخاص؛ اعم از 

، در 1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  87د و حتي طبق ماده باشديداري، شنيداري و نوشتاري مرتبط مي

ه اي ترديد داشته باشند، مجاز بصورتي كه مأموران پست به دلايل معقول و شواهد مستند، به محتواي غير مجاز مرسوله

ميسيون صوب كها و مراسلات پستي مشكوك متوقيف و بررسي محتواي آن هستند؛ اما ظاهراً دستورالعمل كنترل محموله

اين  هاي پستي را تحت شمولقضايي دفتر نظارت بر اجراي اصل بيست و پنجم قانون اساسي، تمامي محموله -حقوقي 

اي براي ايجاد محدوديت براي همكاران قضايي در صدور اصل قانون اساسي قرار داده است؛ همين موضوع به بهانه

هاي پستي در موارد مشكوك و ظن قوي به قاچاق قيف محمولهدستور تفتيش و بازرسي و يا در صورت ضرورت، تو

هاي قانوني و اصول اساسي مربوط به حفظ حريم خصوصي اشخاص؛ از جمله كالا تبديل شده است. به دليل محدوديت

ممنوعيت بازرسي بدون حكم قضايي يا بدون استناد به قانون، هر چند بر اساس اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي 

د باشد، اما در خصوص نحوه برخورهاي در تعارض با قانون نميها و بخشنامهقضايي ملزم به تبعيت از دستورالعمل مقام

هاي زير مطرح است كه خواهشمند است در اين ويژه در موارد غير قانوني و مشكوك پرسشبا مرسولات پستي؛ به

  خصوص اعلام نظر فرماييد:

، 1٣٩5قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران مصوب  2ماده » ج«با توجه به اينكه وفق بند  -1

رسال بر كالاي ا» مرسوله پستي«شامل هر نوع كالا، اشياء اسناد و مدارك است، آيا از زماني كه عنوان » مرسوله پستي«

 بارت ديگر، آيا اصلگيرد؟ به عشده اطلاق شود، آن مرسوله تحت شمول اصل بيست و پنجم قانون اساسي قرار مي

يادشده صرفاً بر اسناد و مكاتبات شخصي حاكم است و يا آنكه تمامي مرسولات پستي؛ اعم از كالاهاي تجاري و غير 

  شود؟تجاري را نيز شامل مي



ذكر شده است، آيا ضابط دادگستري و  1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  87در غير مواردي كه در ماده  -2

مقام قضايي (بازپرس يا دادستان حسب مورد) در راستاي وظايف ذاتي خود و به منظور صيانت از نظم عمومي و به 

اين قانون بدون نياز به تشريفات موضوع ماده  151و  46، 45، ٣٩،٣0استناد عمومات قانون يادشده؛ از جمله مواد 

شنود و كنترل ارتباطات مخابراتي، صلاحيت و اختيار صدور دستور و اقدام به بازرسي و يادشده در خصوص  150

  توقيف كالاهاي پستي غير مجاز را دارند؟

 پاسخ:

دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب  2كه وفق ماده اولاً، با توجه به اين -1

ظر به استنباط صحيح از مقرراتي باشد كه رسماً منتشر شده است، به سبب ، استعلام حقوقي بايد نا1٣٩8/1٩/٩

شده مربوط به اين دستورالعمل، از وظايف هاي مطرحالعمل مذكور در استعلام، پاسخ به پرسشعدم انتشار دستور

  اين اداره كل خارج است. 

ايد مخالف با قوانين باشند و از اصول يكصد هاي اداري نبها و بخشنامهثانياً، مقررات دولتي از جمله دستورالعمل

و شصت و ششم و يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين مستفاد است كه تصميمات و 

مراتب آن باشد؛ به همين سبب چنانچه مقررات دولتي؛ از اقدامات قضايي بايد مستند به قانون و رعايت سلسله

الاجرا نخواهند بود و به جهت رعايت اصل حاكميت قوانين باشند، براي قضات لازم ها مغاير باجمله دستورالعمل

هاي مغاير با قوانين، حسب مورد در قانون بايد از اجراي آن خودداري كنند. بديهي است تشخيص دستورالعمل

، ه اين اداره كلربط مانند ديوان عدالت اداري است و از عهدكننده و يا ديگر مراجع ذيصلاحيت قاضي رسيدگي

  خارج است. 

ينكه اعم از ا» امانات پستي و كالا«ثالثاً، با عنايت به صراحت اصل بيست و پنجم قانون اساسي و سياق آن 

تجاري يا غيرتجاري باشد، از شمول اين اصل خارج است. با وجود اين، خروج كالا از شمول اين اصل مانع از 

قانون آيين دادرسي كيفري  4ه موجب ديگر قوانين عادي مانند ماده آن نيست كه امانات و كالاهاي پستي ب

با  1٣66قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب  18و  17، 16، 15و مواد  1٣٩2مصوب 

قانون امور گمركي  87و  86همين قانون و مواد  18اصلاحات بعدي با رعايت مقررات ذيربط؛ مانند تبصره ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، مورد تضمين قرار گيرند و به محض تحقق يكي از فرايندهاي  1٣٩0مصوب 

 1٣٩5قانون اساسنامه شركت ملي پست مصوب  2ماده » ت«خدمات پستي نظير قبول و پردازش موضوع بند 

  شود.با اصلاحات بعدي، مشمول تضمين مقرر در قوانين ذيربط مي



، اجازه توقيف يا 1٣٩2منصوص و استثنائي در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  اولاً، قانونگذار در موارد -2

اين قانون در موارد  87اي كه در ماده تفتيش مراسلات پستي را به برخي مأموران حسب مورد داده است؛ به گونه

ظن قوي به  نيز در صورت وجود 152خاصي صرفاً اجازه توقيف مراسلات را به مأموران پست داده و در ماده 

كشف جرم، اجازه توقيف و تفتيش مراسلات پستي را به مقام قضايي داده است تا در حضور متهم يا وكيل وي 

قانون يادشده، مأموران پست در موارد ذكر شده فقط اجازه  87مورد بازرسي قرار دهد؛ بنابراين، وفق ماده 

قانون مذكور، بازپرس اجازه توقيف و  152س ماده توقيف مراسلات پستي را دارند و نه تفتيش آن را و بر اسا

سپس تفتيش مراسلات را با حضور متهم يا وكيل وي دارد و اين دو موضوع، كاملاً متفاوت بوده و با يكديگر 

مغايرتي ندارند؛ بنابراين، بازرسي و تفتيش مراسلات پستي بايد توسط بازپرس و با حضور متهم يا وكيل وي 

 152استثناء تفتيش و بازرسي مكاتبات و مراسلات محكومان است كه وفق تبصره ماده صورت گيرد و تنها 

  تواند به مأموران مورد اعتماد زندان واگذار شود.همين قانون صرفاً مي

چنين مستفاد است كه مقررات و قواعد اين قانون  1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  4و  1ثانياً، از مواد 

بايد در تمامي مراحل دادرسي كيفري؛ اعم از كشف جرم و تحقيقات مقدماتي با رعايت حريم خصوصي اشخاص 

 4٣و تحت نظارت مقام قضايي صورت پذيرد؛ بنابراين، هرچند ضابطان دادگستري در موارد مذكور در ماده 

اطلاع به دادستان تحقيقات لازم را بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و  قانون يادشده، بايد پيش از

جلب اشخاص به عمل آورند؛ اما در خصوص كنترل مراسلات پستي اشخاص، اين امر بايد توسط مقامات قضايي 

  و با رعايت تشريفات مربوط صورت پذيرد.

با اصلاحات و الحاقات بعدي در موارد  1٣٩2ارز مصوب  قانون مبارزه با قاچاق كالا و 51ثالثاً، به موجب ماده 

) 1400مكرر (الحاقي  42شود؛ با توجه به نص ماده سكوت اين قانون وفق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار مي

اي كه ظن قوي به حمل كالا يا ارز قاچاق و يا ارتكاب قانون صدرالذكر، متوقف كردن و بازرسي وسايل نقليه

نده كنيا ارز در مورد آنها وجود دارد، از سوي ضابطان دادگستري نيازي به اذن موردي مقام رسيدگي قاچاق كالا

  ندارد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/20    

7/1404/٣62   

  ك٣62-168-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، آيا صدور قرار بازداشت موقت و قرار نظارت 1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  507با توجه به ماده 

  پذير است؟قضايي توسط قاضي اجراي احكام كيفري امكان

 پاسخ:

، اصل بر عدم جواز بازداشت موقت است؛ ماده 1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  2٣7اولاً، مطابق ماده 

مطابق «قانون يادشده و عبارت  508و  507اين قانون نيز شرايط صدور اين قرار را ذكر كرده است؛ از مواد  2٣8

اين قانون چنين مستفاد است كه مقنن در مرحله اجراي احكام، همان اختياراتي را كه  507در ماده » مقررات

بيني كرده، در مورد داديار اجراي شبراي داديار تحقيق در خصوص صدور قرار تأمين كيفري و تبديل آن پي

قانون يادشده و اطلاق عبارت  484و  2٣8، 2٣7، ٩2، 88احكام نيز مجري دانسته است؛ بنابراين با لحاظ مواد 

اين قانون از حيث نوع تأمين، صدور قرار بازداشت موقت در صورتي  507مذكور در ماده » قرار تأمين متناسب«

اشد و يا قرار تأمين منتهي به بازداشت از سوي قاضي اجراي احكام كيفري در كه اقتضاي آن وجود داشته ب

  يادشده فاقد اشكال قانوني است.  507اجراي ماده 

كه ناظر به تجويز صدور قرار تأمين كيفري توسط  1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  507ثانياً، از ماده 

اين  247شود كه صدور قرار نظارت قضايي موضوع ماده قاضي اجراي احكام كيفري است چنين استنباط مي

  قانون در موارد لزوم توسط قاضي اجراي احكام كيفري، فاقد منع قانوني است.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/28    

7/1404/٣5٣   

  ح٣5٣-1/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رسيدگي به دعاوي مالي تا نصاب يك  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12به موجب بند يك ماده 

قانون شوراهاي حل اختلاف  ٩ميليارد ريال در صلاحيت محاكم صلح است؛ با توجه به نسخ تبصره يك ماده 

مورخ  865شماره  و عدم قيد آن در قانون جديد و نيز با عنايت به مفهوم رأي وحدت رويه 1٣٩4مصوب 

هاي صلح بدون هيأت عمومي ديوان عالي كشور و از آنجا كه نخستين اقدام برخي شعب دادگاه ٣1/4/1404

ورود ماهوي به خواسته اصلي، ارجاع امر به كارشناس براي تعيين خسارات يا موضوعات مشابه است؛ اين 

 شده باشد؛ اما در نهايت در نتيجه رسيدگي پرسش مطرح است كه حتي اگر دعوا به درستي در محاكم صلح مطرح

به از يك ميليارد ريال تجاوز كند، آيا محاكم صلح همچنان صلاحيت رسيدگي و اتخاذ تصميم دارند؟ مبلغ محكوم

، آيا تشخيص صلاحيت محاكم 1٣٩4قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  ٩با توجه به نسخ تبصره يك ماده 

اك به ملمدني ناظر به زمان تقديم دادخواست است و يا مبلغ نهايي محكومصلح حسب عمومات آيين دادرسي 

 به بيش از يك ميليارد ريال تشخيصاست؟ چنانچه در جريان رسيدگي يا بر اساس نظر كارشناس مبلغ محكوم

  باشند؟داده شود، آيا محاكم صلح مكلف به ادامه رسيدگي و صدور حكم مي

 پاسخ:

به، مندرج در استعلام مبهم است و احتمالاً مقصود عيين صلاحيت بر اساس محكومنظر از آنكه عبارت تصرف

  است: تعيين خواسته يا بهاي آن توسط كارشناس يا به نحو ديگري در اثناي رسيدگي

بيني مقررات خاص در مورد و عدم پيش 1٣٩4اولاً، با عنايت به نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

قانون  17قعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حكم مقرر در ماده ملاك بودن ارزش وا

 ٣1/4/1404مورخ  865و همچنين با توجه به رأي وحدت رويه شماره  1402شوراهاي حل اختلاف مصوب 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاكم؛ از جمله تقويم خواسته به شرح 

  است. 1٣7٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه 61مندرج در مواد 

قانون وصول  ٣ماده  14ضوع مشمول بند شود و موالحساب تعيين ميثانياً، در مواردي كه خواسته به صورت علي

با اصلاحات و الحاقات بعدي است، براي  1٣7٣برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 



رسيدگي توسط دادگاه صلح تا پيش از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته منعي وجود ندارد؛ زيرا صلاحيت 

نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي و همچنان كه قانونگذار براي  دادگاه صلح نسبت به دادگاه عمومي حقوقي از

دادگاه صلح رسيدگي به دعواي خارج از نصاب را تجويز نكرده است، به صورت ضمني دادگاه عمومي حقوقي 

را نيز از رسيدگي به دعاوي داخل در نصاب مقرر براي صلاحيت دادگاه صلح منع كرده است و در خصوص 

يك از محاكم عمومي حقوقي و يا صلح نسبت به ديگري اولويت قانون يادشده، هيچ ٣ماده  14موارد مشمول بند 

خاصي ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعيين 

  شود.مي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/17    

7/1404/٣4٩   

  ح٣4٩-1/7-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي ضروري به همانگونه كه مستحضريد در ماده يك قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه

با  1٣45قانون استخدام كشوري مصوب  74با اصلاحات و الحاقات بعدي، ماده  1٣75كاركنان دولت مصوب 

نامه استخدام پيماني موضوع تبصره آيين 12) ماده ٣0/5/1٣81(اصلاحي  ٣اصلاحات و الحاقات بعدي، تبصره 

قانون كار مصوب  24با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده 1/6/1٣68قانون استخدام كشوري مصوب  6ماده 

يني شده بفوت و پايان قرارداد پيش ، پرداخت پاداش پايان خدمت در حالات بازنشستگي، از كار افتادگي،1٣6٩

  اي نشده است. است؛ اما در قوانين يادشده به استعفاي كارمند و انفصال از خدمت اشاره

رسد پاداش پايان خدمت امتيازي است كه به ازاي هر سال خدمت به مستخدمين در از آنجا كه به نظر مي

م فرماييد آيا به كارمندي كه با حكم دادگاه به انفصال هاي مختلف قابل پرداخت است، خواهشمند است اعلاحالت

  گيرد؟دائم از خدمات دولتي محكوم شده است، پاداش پايان خدمت تعلق مي

 پاسخ:

قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  124و ماده  1٣6٩قانون كار مصوب  27و  24، 21اولاً، با توجه به مواد 

با اصلاحات بعدي، در صورت صدور حكم به انفصال دائم از خدمت دولتي و قطع رابطه كاري كارمندان  1٣86

  شود.دولت كه مشمول قانون كار هستند، حق سنوات آنان مطابق مقررات مربوطه پرداخت مي

پرداخت  انند قانونباشند، با لحاظ قوانين حاكم؛ مثانياً، در خصوص ديگر كاركنان دولت كه مشمول قانون كار نمي

با اصلاحات و الحاقات  1٣75هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه

بعدي، صرفاً در موارد منصوص قانوني، اين پاداش قابل پرداخت است و مواردي كه به سبب اجراي حكم 

  شود.شود را شامل نميقطع ميمحكوميت انفصال دائم از خدمات دولتي، رابطه استخدامي كارمند 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/28    

7/1404/٣40   

  ح٣40-1/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  ٣ماده  14چنانچه دعوايي وفق بند  -1

با اصلاحات و الحاقات بعدي مطرح و خواسته به مبلغ كمتر از يكصد ميليون تومان تقويم شود و دادگاه صلح  1٣7٣

كند و در اثناي دادرسي به منظور تعيين خواسته و نه اعتراض به تقويم خواسته، امر كارشناسي صورت شروع به رسيدگي 

شود، تكليف دادگاه صلح چيست؟ آيا بايد رسيدگي را ادامه دهد گيرد و خواسته بيش از يكصد ميليون تومان ارزيابي 

  يا آنكه مكلف است قرار عدم صلاحيت صادر كند؟

چنانچه ارزش خواسته كمي بيش از يكصد ميليون تومان اعلام شود، آيا بايد به اعتراض به نظريه كارشناسي هم  -2

  رسيدگي شود؟

كارشناسي يك نفره كه ارزش خواسته را يكصد ميليون تومان برآورد  در صورتي كه در دادگاه صلح بر اساس نظريه -٣

كرده است، رأي صادر شود و با اعتراض به رأي، هيأت كارشناسي تعيين شده توسط دادگاه تجديد نظر، ارزش خواسته 

  واجه است؟مرا بيش از يكصد ميليون تومان ارزيابي كند، دادگاه تجديدنظر در خصوص رأي دادگاه صلح با چه تكليفي 

 پاسخ:

قانون وصول  ٣ماده  14شود و موضوع مشمول بند الحساب تعيين ميدر مواردي كه خواسته به صورت علي -1

با اصلاحات و الحاقات بعدي است، براي  1٣7٣برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

رسيدگي توسط دادگاه صلح تا پيش از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته منعي وجود ندارد؛ زيرا صلاحيت 

دادگاه صلح نسبت به دادگاه عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي و همچنان كه قانونگذار براي 

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12از نصاب مقرر در بند يك ماده دادگاه صلح رسيدگي به دعواي خارج 

را تجويز نكرده است، به صورت ضمني دادگاه عمومي حقوقي را نيز از رسيدگي به دعاوي داخل در  1402

قانون  ٣ماده  14شده منع كرده است و در خصوص موارد مشمول بند ياد 12نصاب مقرر در بند يك ماده 

ك از محاكم عمومي حقوقي و يا صلح نسبت به ديگري اولويت خاصي ندارند؛ هر چند هنگامي يشده، هيچياد

الاصول كند، عليشده دعواي خود را در دادگاه صلح مطرح ميقانون ياد ٣ماده  14كه خواهان در اجراي بند 

در صلاحيت دادگاه  وي مدعي است به رغم عدم اطلاع از ميزان دقيق خواسته، اجمالاً و به تصور خود آن را



داند؛ در هر صورت، پس از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته، مرجع صالح تعيين و حسب مورد، قرار صلح مي

  شود.عدم صلاحيت صادر مي

قانون صدرالذكر باشد، پس از انجام كارشناسي براي  ٣ماده  14در صورتي كه اين پرسش نيز با لحاظ بند  -2

شده، تقويم انجام شده به وسيله كارشناس به منزله تقويم خواسته به وسيله ون يادتعيين قيمت خواسته وفق قان

  باشد؛ بنابراين در فرض سؤال:خواهان بوده و ملاك عمل در صلاحيت دادگاه مي

اولاً، چنانچه كارشناس ميزان خواسته را بيش از يك ميليارد ريال ارزيابي كرده باشد، دادگاه صلح بايد بلافاصله 

ز اظهار نظر كارشناس با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را نزد دادگاه عمومي حقوقي ارسال كند. با اين پس ا

حال، در صورتي كه خوانده با اعتراض به نظر كارشناس ارزش خواسته را يك ميليارد ريال يا كمتر بداند، از 

ست، همين دادگاه بايد به ايراد رسيدگي آنجا كه اين اعتراض در واقع ايراد به صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي ا

  كند. 

ثانياً، در صورتي كه كارشناس رسمي دادگستري ميزان خواسته را يك ميليارد ريال يا كمتر ارزيابي كرده باشد 

و خوانده با اعتراض به نظر كارشناس، ارزش خواسته را بيش از يك ميليارد ريال بداند، از آنجا كه اين اعتراض 

اد به صلاحيت دادگاه صلح است، دادگاه صلح بايد به اعتراض رسيدگي و با ارجاع به كارشناس در واقع اير

  حسب مورد در خصوص صلاحيت اتخاذ تصميم كند.

هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه ٣71در فرض سؤال، با توجه به ملاك بند يك ماده  -٣

ند كر در صورتي رأي را به علت عدم صلاحيت دادگاه صلح نقض مي، دادگاه تجديد نظ1٣75امور مدني مصوب 

كه خوانده در مرحله بدوي با اعتراض به نظر كارشناس، به صلاحيت دادگاه صلح ايراد كرده باشد؛ اما دادگاه 

  صلح به آن ترتيب اثر نداده باشد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/17    

7/1404/٣٣2   

  ك٣٣2-54-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه فردي داراي سابقه محكوميت قطعي به حبس بيشتر از پانزده سال در جرايم مربوط به مواد مخدر باشد 

قانون  قانون اصلاح 8و هم اكنون نيز به اتهام حمل و نگهداري بيشتر از يكصد گرم مواد روانگردان موضوع ماده 

تحت تعقيب قرار گرفته باشد، خواهشمند است به  1٣76مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 

  هاي زير پاسخ دهيد: پرسش

 1٣٩6موضوع قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45ذيل ماده » پ«آيا شمول بند  -1

همبند بودن مواد مخدر يا روانگردان موضوع محكوميت سابق با مواد  نوع بودن يابر چنين فردي مستلزم هم

  موضوع اتهام فعلي اوست؟

 8چنانچه اتهام فعلي متهم، حمل و نگهداري بيش از سي گرم تا يكصد گرم مواد روانگردان موضوع ماده  -2

  قانون يادشده باشد، پاسخ چيست؟ 

رم موضوع محكوميت كيفري قبلي؛ مانند افتراي عملي آيا مباشرت، مشاركت و يا معاونت در ارتكاب ج -٣

  بودن عنوان آن اتهام، اهميتي در موضوع دارد؟

 پاسخ:

سابقه محكوميت قطعي اعدام يا حبس ابد «و » ارتكاب جرايم موضوع اين قانون«با توجه به اطلاق عبارات  -1

(الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع ماده  45ماده » پ«مذكور در بند » يا حبس بيش از پانزده سال

كند كه مواد موضوع )، تفاوتي نمي1٣٩6واحده قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

هاي مذكور در اين بند محكوميت قطعي يافته است، با مواد مخدر جرمي كه فرد به علت ارتكاب آن به مجازات

قانون مذكور، مشمول  ٩وي پس از آن مرتكب شده و با رعايت شرايط و قيود مذكور در ماده موضوع جرمي كه 

  مجازات اعدام شده است، از يك نوع باشد يا از انواع متفاوت.

ن ماده الاجرا شدكه شخص با سابقه محكوميت قطعي حبس بيش از پانزده سال، پس از لازم اولاً، در صورتي -2

مرتكب حمل بيش از يكصد گرم يا بيش از سي گرم تا  1٣٩6مبارزه با مواد مخدر مصوب الحاقي به قانون  45



» پ«الحاقي و بند  45اين قانون شده است، با عنايت به صدر ماده  8گردان موضوع ماده يكصد گرم مواد روان

  اين ماده، مرتكب، مشمول مجازات اعدام است.

الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  45ماده » پ«ثانياً، اعمال سوابق محكوميت قطعي موضوع بند 

الاجرا شدن اين قانون، مرتكب جرايمي در تعيين مجازات، ناظر به مرتكبان جرايمي است كه پس از لازم 1٣٩6

  شوند كه در اين قانون داراي مجازات اعدام يا حبس ابد است. مي

الحاقي به قانون  45ماده » پ«مندرج در بند » به علت ارتكاب جرايم موضوع اين قانون«از اطلاق عبارت  -٣

اين ماده به رفتار مرتكب آنچه موضوعيت دارد، » پ«مبارزه با مواد مخدر چنين مستفاد است كه در شمول بند 

مداخله مرتكب در ارتكاب جرايم و نوع » سابقه محكوميت قطعي به مجازات حبس بيش از پانزده سال است«

  موضوع اين قانون؛ اعم از شركت، مباشرت و يا معاونت در ارتكاب جرم، مؤثر در مقام نيست.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/16    

7/1404/٣٣1   

  ك٣٣1-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

جمعي، متهمان به تحمل يك سال حبس تعزيري محكوم شوند و سپس چنانچه در پرونده كيفري با موضوع نزاع دسته

 1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  48٣توانند از مزاياي ماده نسبت به همديگر اعلام رضايت قطعي كنند، آيا مي

اده شوند و مشمول مشاكي و مدعي خصوصي محسوب نمياستفاده كنند و يا آنكه محكومان يادشده نسبت به همديگر 

  باشند؟يادشده نمي

  پاسخ:

شاكي كه حق شكايت و انصراف از آن را دارد،  ،1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  10مطابق ماده 

كند. جرم شركت اي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده و تعقيب مرتكب را درخواست ميديدهبزه

مستلزم ارتكاب اعمال عمدي  1٣75قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  615در نزاع جمعي موضوع ماده 

 ديده در شخصگان است و با توجه به عدم امكان جمع دو وصف مرتكب جرم و بزهكننداز ناحيه تمامي شركت

ماده  2كنندگان در نزاع جمعي حق شكايت و انصراف از اين بزه را ندارند؛ اما با توجه به تبصره واحد، شركت

اند توديده ميهيادشده، در مورد رفتارهاي مجرمانه مستقل از نفس نزاع جمعي؛ مانند ايراد ضرب و جرح، بز 615

هيأت عمومي ديوان عالي كشور اقدام به شكايت و  27/7/1٣52مورخ  56با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 

م از تواند پس از قطعيت حكديده اخيرالذكر ميمطالبه ضرر و زيان كند. بر اين اساس، در فرض سؤال، صرفاً بزه

 48٣تناد آن از دادگاه صادركننده حكم قطعي، اعمال ماده عليه نيز به اسنظر كند و محكومشكايت خود صرف

  قانون آيين دادرسي كيفري و تخفيف مجازات تعزيري را درخواست كند.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/28    

7/1404/٣٣0   

  ح٣٣0-20٣-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

ساله هفتم پيشرفت جمهوري قانون برنامه پنج 40ماده » ث«توجه به وظايف و تكاليف قانوني مندرج در بند با 

هاي غير مجاز و با عنايت المنفعه نمودن و برخورد با چاهدر خصوص شناسايي، مسلوب 140٣اسلامي ايران مصوب 

المنفعه هيأت وزيران، خواهشمند است اعلام فرماييد: آيا مسلوب 7/2/1404شده مصوب نامه اجرايي بند يادبه آيين

هاي غير مجاز، مستلزم اخذ حكم از مراجع قضايي و طي فرآيند رسيدگي قضايي است و يا آنكه دادستان نمودن چاه

  تواند رأساً و بدون نياز به صدور حكم از سوي دادگاه، دستور اجراي اين اقدام را صادر كند؟مي

 پاسخ:

ه هاي زيرزميني و جلوگيري از اضافبخشي و مهار افت سطح آباولاً، قانونگذار به منظور حفظ منابع آبي، تعادل

قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران  40برداشت از منابع آبي كشور، به موجب ماده 

 برداريهاي آب فاقد پروانه بهرهيف چاهو صرف نظر از مقررات حاكم؛ از جمله قانون تعيين تكل 140٣مصوب 

هاي المنفعه نمودن چاهشده، مقرره جديدي را براي شناسايي و مسلوبياد 40ماده » ث«، در بند 1٣8٩مصوب 

  بيني كرده است.غير مجاز حفر شده پيش

 140٣يران مصوب قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ا 40ماده » ث«ثانياً، با توجه به عبارت ذيل بند 

وزارت نيرو مكلف است با هماهنگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دادستاني، «كه مقرر مي دارد 

 4و با عنايت به حكم تبصره يك ماده ...» المنفعه نمايد شده را شناسايي و مسلوبهاي غير مجاز حفرچاه

 براي» دستور قضايي«ران و با لحاظ به كار بردن عبارت هيأت وزي 7/2/1404نامه اجرايي اين بند مصوب آيين

هاي مذكور و با المنفعه كردن چاههاي مسلوببراي مطالبه هزينه» حكم قضايي«المنفعه نمودن چاه و مسلوب

هاي هاي غير مجاز توسط شركتهاي زيرزميني كشور، صرف شناسايي چاهلحاظ وضعيت حال حاضر منابع آب

ي كند و نيازي به صدور حكم قطعالمنفعه كردن چاه كفايت ميور دستور قضايي براي مسلوباي و صدآب منطقه

شده، ناظر به صدور حكم در در قسمت اخير تبصره ياد» حكم قضايي«در اين زمينه نيست؛ همچنين عبارت 

  المنفعه كردن چاه است.هاي صورت گرفته براي مسلوبخصوص هزينه

 وردكتر محمدعلي شاه حيدري پ

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/15    

7/1404/٣20   

  ع٣20-66-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات بعدي  12/4/1٣46ها مصوب نامه مالي شهردارياصلاحي آيين ٣2با توجه به حكم مقرر در ماده 

ها، از آنجا كه در اين ماده صدور مفاصاحساب به تأديه تمامي بدهي مؤدي و تجويز تقسيط مطالبات شهرداري

موكول شده است، چنانچه مؤدي، (متقاضي دريافت پايان كار ساختماني) بابت پرداخت بخشي از بدهي خود به 

ن كار نامه بانكي، پاياتواند پيش از سررسيد ضمانتي مينامه بانكي تسليم كند، آيا شهردارشهرداري، ضمانت

  صادر كند؟

 پاسخ:

با اصلاحات بعدي (موضوع  12/4/1٣46ها مصوب نامه مالي شهردارياصلاحي آيين ٣2هر چند مطابق ماده 

 با اصلاحات و الحاقات بعدي) تقسيط مطالبات 1٣80قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  7٣ماده 

شهرداري تجويز شده و صدور مفاصاحساب به تأديه تمامي بدهي مؤدي موكول شده است؛ اما چنانچه مؤدي 

نامه بانكي معتبر ارائه دهد، صدور پايان كار ساختماني فاقد بابت بخشي از بدهي خود به شهرداري، ضمانت

نامه بانكي (ريالي) مصوب تماده يك دستورالعمل ناظر به ضمان 4رسد؛ زيرا وفق بند اشكال به نظر مي

نامه بانكي سندي است كه به موجب شوراي پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدي، ضمانت 25/7/1٣٩6

شود به محض اعلام و مطالبه هر ميزان از وجه مندرج در طور غير قابل برگشت متعهد ميآن مؤسسه اعتباري به

  ت كند.آن توسط ذينفع، وجه مطالبه شده را پرداخ

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/15    

7/1404/٣11   

  ح٣11-1/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه در سند نكاحيه مهريه زوجه مشتمل بر اموال متفاوتي باشد؛ مانند تعدادي مسكوكات طلا؛ هزينه سفر 

  هاي زير پاسخ دهيد:شاخه گل، خواهشمند است در اين خصوص به پرسشحج عمره و تعدادي 

آيا در دعواي مطالبه مهريه بايد هر يك از موارد مندرج در سند نكاحيه به صورت مجزا تقويم شود و يا  -الف

  آنكه درج مجموع آن به عنوان خواسته و با يك تقويم، صحيح است؟

ت مجزا به عنوان خواسته تعيين و يكي از آنها بر اساس تقويم صورت چنانچه هر يك از اقلام مهريه به صور -ب

هايي گرفته در صلاحيت دادگاه صلح و مابقي در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي باشد، آيا در خصوص خواسته

باشد، بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي آن مرجع صادر شود و يا آنكه دادگاه كه در صلاحيت دادگاه صلح مي

هاي در ها صالح به رسيدگي است؟ چنانچه خوانده به مبلغ تقويم شده خواستهه لحاظ مرتبط بودن خواستهب

هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه 6٣صلاحيت دادگاه صلح در جلسه اول دادرسي وفق ماده 

  د؟ايراد كند، آيا بايد موضوع به كارشناسي ارجاع شو 1٣7٩امور مدني مصوب 

 پاسخ:

در فرض سؤال هر چند مهريه زوجه داراي اجزاي متعددي است؛ اما خواسته، واحد و مطالبه مهريه است؛  -الف

  شود. بنابراين، صلاحيت دادگاه صلح بر اساس مجموع بهاي خواسته تعيين مي

يا وحدت منشأ آنها در فرض سؤال، دعاوي متعددي مطرح نشده كه بحث ارتباط يا عدم ارتباط آنها و  اولاً، -ب

بلكه همانگونه كه آورده شد، هر چند اجزاي مهريه متعدد است؛ اما خواسته، مطالبه مهريه است و به ميان آيد؛ 

مجموع بهاي خواسته ملاك صلاحيت دادگاه صلح است و در صورتي كه مجموع آن فراتر از نصاب اين دادگاه 

  باشد، موضوع از صلاحيت اين دادگاه خارج است.

قانون آيين  6٣بودن اختلاف طرفين در بهاي خواسته در امر صلاحيت دادگاه در ماده ثانياً، عدم تصريح به مؤثر 

قانون آيين دادرسي مدني  88، بر خلاف ماده 1٣7٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

، به دليل آن بوده است كه قانون آيين 1٣58هاي عمومي مصوب قانون تشكيل دادگاه 27و ماده  1٣18مصوب 

هاي عمومي حقوقي بوده و در ناظر به دادگاه 1٣7٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه



هايي با صلاحيت نسبي براي رسيدگي به دعاوي حقوقي وجود نداشته است؛ در زمان تصويب اين قانون دادگاه

هاي صلح و با لحاظ نصاب و تشكيل دادگاه 1402اهاي حل اختلاف مصوب حال حاضر با اصلاح قانون شور

د و بهاي رسهاي اخيرالذكر، در فرض سؤال ايراد به صلاحيت، قابل پذيرش به نظر ميمقرر براي صلاحيت دادگاه

ب در هاي عمومي و انقلاقانون آيين دادرسي دادگاه 6٣تعيين شده طي فرآيند رسيدگي به اعتراض موضوع ماده 

  ، ملاك صلاحيت دادگاه است.1٣7٩امور مدني مصوب 

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/2٩    

7/1404/28٩   

  ك28٩-54-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه 24/8/1401مورخ  826كه مفاد رأي وحدت رويه شماره با عنايت به اين

) 1٣٩6(الحاقي  45ماده » پ«بر مبناي لزوم تفسير مضيق نصوص جزايي، سابقه محكوميت قطعي مذكور در بند 

با اصلاحات و الحاقات بعدي را محكوميت قابل اجرا، پس از اعمال  1٣67قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

ف مجازات از سوي مقام معظم رهبري دانسته است، خواهشمند است در نهادهاي ارفاقي؛ از جمله عفو يا تخفي

  هاي زير پاسخ دهيد:اين خصوص به پرسش

، نهاد ارفاقي آزادي مشروط در 1٣٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  1٣4با توجه به اينكه مطابق ماده  -الف

  شود؟ مشروط را نيز شامل ميشده نهاد ارفاقي آزادي حكم اجرا است، آيا همچنان رأي وحدت رويه ياد

ت عليه در محكوميعليه، حبس بيشتر از پانزده سال است؛ اما محكومچنانچه مدت سابقه محكوميت محكوم -ب

سابق خود مشمول عفو مقام معظم رهبري در خصوص جزاي نقدي و مشمول آزادي مشروط در خصوص 

ق (پانزده سال حبس) به دليل آزادي مشروط، كه در محكوميت سابباقيمانده مدت حبس شده باشد؛ به نحوي

صدرالذكر خارج است؟  45ماده » پ«باقيمانده مدت حبس اجرا نشده باشد، آيا چنين محكومي از شمول بند 

  شود؟شده ميآيا به سبب عدم اجراي كامل حبس، مشمول رأي وحدت رويه ياد

عليه باشد؛ اما به دليل متواري بودن محكومعليه بيش از پانزده سال حبس چنانچه محكوميت سابق محكوم -پ

صدرالذكر خارج است؟ آيا به  45ماده » پ«يا غيبت از مرخصي، حبس وي اجرا نشده باشد، آيا از شمول بند 

  باشد؟ شده ميجهت عدم اجراي كامل حبس، مشمول رأي وحدت رويه ياد

  پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور  24/8/1401مورخ  826با توجه به رأي وحدت رويه شماره  -الف، ب و پ

) قانون مبارزه با مواد 1٣٩6(الحاقي  45ماده » پ«مذكور در بند » سابقه محكوميت قطعي«كه مبناي محاسبه 

پس از اعمال نهادهاي ارفاقي؛ » محكوميت قابل اجرا«با اصلاحات و الحاقات بعدي را،  1٣67مخدر مصوب 

ز سوي مقام رهبري دانسته است و ار آنجا كه آزادي مشروط نيز از جمله از جمله عفو يا تخفيف مجازات ا

شده در مورد آزادي مشروط نيز قابل اعمال و تسري نهادهاي ارفاقي است؛ بنابراين مفاد رأي وحدت رويه ياد



يت ماست و در مواردي كه فرد محكوم به بيش از پانزده سال حبس قطعي، متواري است، با توجه به اينكه محكو

  شده است.ياد 45ماده » پ«الاجرا است، مشمول بند وي همچنان لازم

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/28    

7/1404/245   

  ح245-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قضايي مانند شوراي اصلاحات ارضي كه قانون خاص آيين دادرسي براي چنانچه در روند رسيدگي مراجع شبه

آنها تصويب نشده است، موضوع به كارشناسي ارجاع و متقاضي كارشناسي پس از گذشت چندين ماه از پرداخت 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني هزينه كارشناسي خودداري كند، آيا بايد مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه

اين قانون، كارشناسي از عداد دلايل خارج شود و يا آنكه شوراي  25٩اجرا شود و وفق ماده  1٣7٩مصوب 

يادشده به طريق مقتضي پيگير پرداخت هزينه كارشناسي توسط ممتنع باشد؟ در اين صورت، چنانچه متقاضي 

شوراي اصلاحات ارضي تا چندين ماه و يا حتي چندين سال هزينه رغم پيگيري و دستور مجدد به كارشناسي،

  كارشناسي را پرداخت نكند، در خصوص پرونده مطروحه تكليف چيست؟

 پاسخ:

توان تمامي آنها را مشمول حكم واحدي دانست؛ زيرا برخي قضايي از تنوع بسياري برخوردارند و نميمراجع شبه

كنند؛ مانند مراجع حل اختلاف كار و بعضي از اين مراجع به اموري مشابه امور حقوقي و ترافعي رسيدگي مي

اي رسيدگي به تخلفات اداري؛ بر اين اساس، هكنند؛ مانند هيأتديگر به اموري مشابه امور كيفري رسيدگي مي

حيث  باشند؛ اما ازهرچند اين مراجع از حيث تشريفات رسيدگي تابع تشريفات مقرر براي مراجع قضايي نمي

اصول دادرسي بايد حسب مورد اصول دادرسي حاكم بر امور حقوقي و كيفري را در خصوص امور مشابه رعايت 

ه از توان با استفادن خصوص وجود داشته باشد؛ بنابراين در فرض سؤال، ميكنند؛ مگر آنكه نص خاصي در اي

هاي ملاك اصول حاكم بر رسيدگي به ادله؛ از جمله كارشناسي به شرح مقرر در قانون آيين دادرسي دادگاه

، حسب اينكه انجام كارشناسي به درخواست يكي از طرفين بوده 1٣7٩عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

  قضايي، تصميم مقتضي اتخاذ كرد.است و يا به نظر مرجع شبه

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/٣0    

7/1404/227   

  ح227-122-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون  66ماده  17هاي تعاوني به سبب احراز تخلف موضوع بند ها و اتحاديهحكم دادگاه مبني بر تعليق مديران شركت

با اصلاحات و الحاقات بعدي، قطعي است يا قابل تجديدنظر؟  1٣70بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 

  شود؟مدت زمان تعليق بر چه اساسي تعيين مي

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات  1٣70قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب  66ماده  17به موجب بند 

هاي تعاوني، با اعلام هاي تعاوني در اداره امور شركت يا اتحاديهها و اتحاديهبعدي، در صورت تخلف مديران شركت

ر صورت احراز تخلف، حكم تعليق مديران يادشده را صادر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دادگاه عمومي حقوقي د

شده موظف است به طور موقت افرادي را براي تشكيل مجمع عمومي و انتخاب نمايد؛ در اين صورت وزارت يادمي

  هيأت مديره جديد منصوب نمايد.

ها ، آراي دادگاه1٣7٩ني مصوب هاي عمومي و انقلاب در امور مدقانون آيين دادرسي دادگاه ٣٣0و  5اولاً، وفق مواد 

قطعي است؛ مگر اينكه طبق قانون قابل تجديد نظر باشد. با عنايت به اينكه دادگاه حقوقي در خصوص درخواست 

كند و بر اين درخواست و اعلام وزارتخانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حكم تعليق مديران متخلف را صادر مي

 66ماده  17جه به اصل قطعي بودن آراي محاكم حقوقي و سكوت مقنن در بند كند؛ همچنين با توعنوان دعوا صدق نمي

قانون  ٣٣1شده، به نظر حكم تعليق صادره قطعي است و اين حكم از شمول احكام قابل تجديد نظر مذكور در ماده ياد

قسمت اخير بند خارج است. تصريح مقنن در  1٣7٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

شده بر تكليف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تعيين مديران براي تشكيل مجمع عمومي بلافاصله ياد 66ماده  17

  پس از ابلاغ حكم، مؤيد اين برداشت است.

ومي و شده، حكم تعليق مديران فعلي متخلف تا زمان تشكيل مجمع عمياد 66ماده  17ثانياً، مطابق قسمت اخير بند 

تعيين و انتخاب هيأت مديره جديد معتبر و پابرجا است و مديران متخلف فعلي در هر حال تا تعيين مديران جديد از 

اداره شركت ممنوع هستند. بديهي است پس از تعيين مديران جديد و آغاز كار مديريت آنان، حكم تعليق منتفي خواهد 

  شد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/15    

7/1404/221   

  ك221-16/10-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در حوادث رانندگي موضوع قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل 

هاي بدني متعهد به پرداخت ديه است ، در مواردي كه شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت1٣٩5نقليه مصوب 

همان قانون،  ٣6و  ٣2كنند، با توجه به مواد عليه يا وراث قانوني وي جهت مطالبه خسارت اقدام نميو مجني

اغ مانند ابل وني لازمچنانچه متعهد قصد پرداخت آن را داشته باشد، آيا اين امر مستلزم انجام تشريفات قان

اظهارنامه رسمي است؟ آيا در فرض عدم ارسال اظهارنامه رسمي، بايد در مرحله اجراي احكام كيفري ديه به 

نرخ روز محاسبه شود؟ آيا در اين موضوع ميان فوتي و جرح تفاوت است؟ مقصود از قطعي شدن خسارت 

  چيست؟

 پاسخ:

سارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه قانون بيمه اجباري خ ٣2اولاً، وفق ماده 

دم يا وارث قانوني موظفند پس از قطعي شدن خسارت براي تكميل مدارك به ، زيانديده، اولياي 1٣٩5مصوب 

گر مكلف است حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت، آن را گر مراجعه كنند و بيمهبيمه

دم يا وارث قانوني ظرف اين مدت، وفق اين ماده با كند؛ در صورت عدم مراجعه زيانديده يا اولياي  پرداخت

گر و هاي بدني و تحويل قبض به مرجع قضايي، تعهد بيمهگر به صندوق تأمين خسارتتوديع وجه توسط بيمه

مي ندارد. ي به ارسال اظهارنامه رسگر تكليفشود؛ بنابراين، در چنين فرضي بيمهمسبب حادثه ايفا شده تلقي مي

هاي بدني در صورتي است كه اين يادشده، براي صندوق تأمين خسارت ٣2چنين تكليفي وفق تبصره يك ماده 

صندوق وفق مقررات قانون مذكور رأساً مكلف به پرداخت خسارت بدني است و در صورت عدم اقدام، تكليف 

  رخ روز به قوت خود باقي است.صندوق يادشده به پرداخت خسارت بدني به ن

قانون يادشده، در فرض عدم مراجعه زيانديده، اولياي دم يا وارث قانوني براي تكميل  ٣2ثانياً، هر چند در ماده 

هاي بدني مهلت خاصي گر به صندوق تأمين خسارتمدارك و دريافت خسارت، براي توديع وجه توسط بيمه

مقرر در اين ماده كه از تاريخ قطعي شدن مبلغ خسارت است، ناظر به بيني نشده است و مهلت بيست روز پيش

ه گر بفرض مراجعه اشخاص يادشده براي تكميل مدارك و دريافت خسارت است؛ اما توديع وجه توسط بيمه



دم يا وارث قانوني فرصت لازم اي صورت گيرد كه براي زيانديده، اولياي گونهحساب صندوق يادشده بايد به

استيفاي وجوه توديعي در همان سال توديع، باشد و چنانچه اين امر و يا تحويل قبض مـربوط به مرجـع براي 

اي كه در عمل وصول آن در سال بعد صورت گونه گر به روزهاي پاياني سال موكول شود؛ بهقـضايي توسط بيمه

ج در اصل چهلم قانون اساسي، ملاك، گيرد كه با افزايش مبلغ ريالي ديه همراه است، با عنايت به قاعده مندر

گر يا صندوق قانون يادشده و تكليف بيمه ٣٣نرخ ريالي ديه بر اساس سال وصول آن است؛ حكم مقرر در ماده 

اي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تأخير در حق زيانديده يا هاي بدني به پرداخت جريمهتأمين خسارت

  گفته به پرداخت ديه بر اساس نرخ سال وصول نيست.گر به شرح پيشمقام وي، نافي تكليف بيمهقائم

در صورت مطالبه  بدون نياز به قطعيت رأي، قانون صدرالذكر، در حوادث منجر به فوت، ٣6ثالثاً، در اجراي ماده 

دوق تأمين ر يا صنگبيمهمقام متوفي يا به درخواست مسبب حادثه به ترتيب مذكور در اين ماده، دم يا قائم ياوليا

همين قانون هستند؛  ٣1هاي بدني مكلف به پرداخت خسارت بدني به ورثه قانوني متوفي با رعايت ماده خسارت

گفته و بدون نياز به رأي مرجع قضايي، پيش ٣2گر به ترتيب مذكور در ماده در صورت عدم مطالبه، نيز بيمه

هاي بدني است و چنانچه پرداخت خسارت بدني را به تمكلف به توديع خسارت بدني به صندوق تأمين خسار

يادشده مكلف به پرداخت خسارت مذكور به نرخ روز پرداخت  ٣6صدور رأي دادگاه موكول كند، وفق ماده 

  است.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/2٩    

7/1404/1٩2   

  ك1٩2-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه در خصوص اتهام قتل عمدي در دادگاه كيفري يك و ديوان عالي كشور رأي برائت صادر شود، آيا  -1

توانند با تغيير عنوان بزه به تسبيب در قتل غير عمدي بار ديگر طرح شكايت كنند؟ به عبارت ديگر، اولياي دم مي

ر عمدي بودن قتل نيز اظهارنظاصلاح عنوان اتهامي بوده و بايد در خصوص شبهآيا دادگاه كيفري يك مكلف به 

  كرد؟مي

  با توجه به دو وجهي بودن ماهيت ديه، اعم از خسارت و مجازات، خواهشمند است اعلام فرماييد:  -2

شكايت  منوط به طرح 1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  1٣ماده » چ«آيا اعتبار امر مختوم موضوع بند 

شود؟ چنانچه اولياي دم دعواي حقوقي كه طرح موضوع در دادگاه حقوقي را نيز شامل ميكيفري است و يا آن

مطالبه ديه بابت قتل غير عمدي ناشي از عدم رعايت نظامات را مطرح كنند و پس از رسيدگي در دادگاه حقوقي 

بار ديگر همان عنوان را در قالب شكايت كيفري حقي و تأييد آن توسط دادگاه تجديد نظر، و صدور حكم بر بي

  ارائه كنند، آيا دادگاه كيفري مكلف به رسيدگي است؟

چنانچه در دادگاه بخش پرونده مرگ مشكوك مطرح شود و پس از وصول نظريه پزشكي قانوني علت مرگ،  -٣

  تعقيب صادر كند؟خودكشي يا فوت طبيعي اعلام شود، آيا رئيس دادگاه بخش بايد رأساً قرار منع 

 پاسخ:

، در صورتي كه دادگاه 1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣14ماده  2و تبصره  280باتوجه به ماده  -1

كيفري يك اصل قتل و توجه اتهام به متهم را احراز كند؛ اما نوع قتل را غير عمد تشخيص دهد، با اصلاح و 

كند؛ بر اين اساس، در فرض سؤال، چنانچه كم مقتضي صادر ميتفهيم عنوان مجرمانه، در مورد قتل غير عمد ح

غيرعمدي بودن آن حكم صادر نكرده باشد، اين امر مانع شكايت اولياي دم مقتول و مطالبه ديه  دادگاه درباره

  نيست. 

ديه  هي دم در قتل غير عمدي ابتدا بدون طرح شكايت كيفري و با تقديم دادخواست براي مطالبچنانچه اوليا -2

حقي آنان صادر و توسط دادگاه تجديد نظر قطعي شود، به استناد به دادگاه حقوقي مراجعه كنند و حكم بر بي



قانون آيين دادرسي  84ماده  6و بند  1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  1٣ماده » چ«، بند 16ماده 

  ه در مراجع كيفري منتفي است.، مطالبه دي1٣7٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

هاي مشكوك است و احتمال وقوع قتل عمدي وجود دارد، به استناد مواد در فرض سؤال كه ناظر به مرگ -٣

، انجام تحقيقات مقدماتي بايد توسط قاضي دادگاه 1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣02و  ٣٣7، 126

  بخش به جانشيني بازپرس انجام شود.

  

 مدعلي شاه حيدري پوردكتر مح

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/٣0    

7/1404/188   

  ح188-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اند و سند رسمي مالكيت نيز بر اساس حصه مساوي هر يك از سه نفر مبادرت به خريد يك قطعه زمين نموده

آنان مدعي است بيش از ديگر شركا ثمن معامله را به فروشنده پرداخت خريداران تنظيم شده است؛ اما يكي از 

كرده است و به همين سبب قدرالسهم وي بيش از آنان است؛ حل اختلاف طرفين به موجب قرارداد عادي به 

هيأت داوران ارجاع شده است. قدرالسهم يكي از شركا بابت مهريه همسرش توقيف و از طريق مزايده به ثالث 

هاي ل يافته و سند رسمي انتقال نيز تنظيم شده است. در خصوص چنين فرضي خواهشمند است به پرسشانتقا

  زير پاسخ دهيد:

تواند در دعواي اثبات ميزان قدرالسهم خود آيا شريكي كه مدعي قدرالسهم بيشتري از ديگر شركا است، مي -1

شركا منتقل شده است، برنده مزايده را طرف دعواي و ابطال اسناد رسمي نسبت به بخش مازاد ادعايي كه به ديگر 

  مذكور نزد داوري قرار دهد؟

چنانچه برنده مزايده مشمول قرارداد داوري دانسته نشود، اين امر مستلزم آن است كه خواهان عليه ديگر  -2

جب تعارض و شركا و فروشنده به داور مراجعه كند و عليه ثالث نيز در دادگاه طرح دعوا نمايد؛ امري كه مو

تداخل در صلاحيت دادگاه و داور است؛ زيرا از يك سو، صدور رأي توسط داور مستلزم رسيدگي و صدور رأي 

در خصوص سند رسمي شخص ثالث است كه رسيدگي به آن خارج از صلاحيت داور و در صلاحيت دادگاه 

وص رسيدگي و اظهارنظر در خصاست و رسيدگي و صدور رأي از سوي دادگاه نسبت به شخص ثالث نيز مستلزم 

اختلاف فروشنده و خريداران ملك است كه خارج از صلاحيت دادگاه و در صلاحيت داور است و با توجه به 

گفته، خواهشمند است در خصوص چگونگي حل تعارض در صلاحيت داور و دادگاه و تقدم يا توضيحات پيش

ان و يا موازي هر يك و يا فروض احتمالي ديگر، اعلام تأخر رسيدگي آنها نسبت به همديگر و يا رسيدگي توأم

  نظر فرماييد.

 پاسخ:

در فرض سؤال كه سه نفر ملكي را خريداري كرده و در قرارداد عادي حل اختلاف خود را به داوري  -2و  1

هم ساند و سند رسمي ملك نيز بر اساس حصه مساوي آنان تنظيم شده است؛ اما يكي از شركا مدعي ارجاع داده



بيشتري از ملك مذكور است؛ در حالي كه حصه يكي از شركا بابت مهريه همسرش توقيف و پس از مزايده به 

از آنجا كه برنده مزايده جزو امضاكنندگان شخص ثالث انتقال يافته و سند رسمي انتقال نيز صادر شده است؛ 

ار گيرد و با توجه به اينكه رسيدگي به تواند طرف دعواي داوري قرنامه داوري نبوده است، وي نميموافقت

دعواي ديگر شركا نزد داور مبني بر ابطال بخشي از سند رسمي بر اساس حصه ادعايي، در سهم شريك ديگري 

باشد، اين دعوا غير قابل تجزيه است و بايد توأمان در دادگاه كه حصه او به ثالث منتقل شده است، مؤثر مي

سؤال، طرح و رسيدگي به دو دعواي جداگانه نزد داور و دادگاه، آنگونه كه در مطرح شود؛ بنابراين در فرض 

  منتفي است.استعلام ذكر شده است، 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/17    

7/1404/176   

  176-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

عليه دادگاه با صدور حكم به محكوميت، بخشي از مجازات را معلق و بخشي ديگر را غير معلق نموده و سپس محكوم

را درخواست كرده است. دادگاه بخشي از مجازات غير معلق  1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  442اعمال ماده 

  دادنامه بدوي را كاهش داده است.

عليه پس از دادنامه بدوي اعمال عليه، دادگاه به همين نحو عمل نموده و محكومدر پرونده ديگر در خصوص اين محكوم

ماده يادشده را درخواست كرده است و دادگاه بر اساس موازين اقدام به صدور رأي نموده است. پس از وصول هر دو 

ها به دادگاه ارسال شده است؛ در اين خصوص، آيا آرا پرونده پرونده به واحد اجراي احكام كيفري، به منظور تجميع

 442دادگاه بايد رأي تجميعي را بر اساس دو دادنامه بدوي صادر كند و يا بر اساس دو دادنامه صادره موضوع ماده 

  ؟1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

 پاسخ:

در مقام نقض دادنامه  1٣٩2يين دادرسي كيفري مصوب قانون آ 442با عنايت به اين كه رأي صادره در اجراي ماده 

عليه و درخواست وي، دادگاه صادركننده رأي، در مجازات مندرج سابق نيست؛ بلكه با اسقاط حق تجديدنظر محكوم

اين قانون رأي صادرشده قطعي است؛ بنابراين در فرض استعلام كه  442دهد و مطابق تصريح ماده در حكم تخفيف مي

مذكور صادر شده است؛ دادگاه صالح در  442ليه داراي دو فقره محكوميت كيفري است كه در اعمال ماده عمحكوم

يافته را نقض و با رعايت حقوق هاي اصلي و تخفيفقانون آيين دادرسي كيفري، تمامي دادنامه 510اعمال مقررات ماده 

  كند.كم تجميعي صادر ميعليه (تعليق و تخفيف ناشي از تسليم به رأي)، حمكتسبه محكوم

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/2٩    

7/1404/155   

  ك155-168-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

اي ديگر از همان حوزه قضايي مورد اي از محاكم بدوي ارجاع شود؛ اما سهواً در شعبهچنانچه پرونده به شعبه

اي كه مأموريتي براي رسيدگي و صدور رأي قرار گيرد و تجديدنظرخواه در خصوص صدور رأي توسط شعبه

قانون آيين دادرسي كيفري  455 رسيدگي نداشته است اعتراض كند، آيا از موجبات نقض رأي وفق تبصره ماده

  باشد؟مي 1٣٩2مصوب 

 پاسخ:

آيين دادرسي كيفري «دارد كه بيان مي 1٣٩2مستفاد از عبارت ذيل ماده يك قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

تقراء و با اس» شودمجموعه مقررات و قواعدي است كه براي ... تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي ... وضع مي

اين قانون، بررسي  468و  450، صدر مواد ٣٣٩، ٣٣8، 8٩، 88، 7٣گفته؛ از جمله مواد ر مواد مختلف قانون پيشد

اليه از اصول و قواعد آمره شروع به رسيدگي است كه تقدم ارجاع پرونده و كنترل صحت آن توسط شعبه مرجوع

رتبي بر اعمال صلاحيت به معناي اختيار و تكليف مرجع قضايي در رسيدگي به پرونده دارد؛ بر اين اساس در فرض 

ر شده است، رأي صادره توسط اين شعبه كه اجازه رسيدگي به پرونده اليه صادسؤال كه رأي توسط شعبه غير مرجوع

» الف«و بندهاي  4٣4ماده » پ«و ملاك بند » ب«با لحاظ بند » مخالف بودن آن با قانون«را نداشته است، به لحاظ 

  ، شايسته نقض است.1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  455ماده » پ«و 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/2٣    

7/1404/122   

  ك122-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تر از آن كليه جزايم تعزيري درجه پنج و پايين« 1٣٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  104به موجب ماده 

 12اين قانون و ماده  100ماده  1ديده، مشمول تبصره سال در صورت داشتن بزه 18ارتكابي توسط افراد زير 

ديده در اين ماده ؛ مقصود از بزه»بوده و قابل گذشت است 1٣٩2/12/4قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

ديده خاص است و يا چيست؟ آيا منظور مقنن صرفاً جرايمي مانند جرح عمدي با چاقو است كه داراي بزه

باشد را نيز ديده خاص مينمايي با چاقو و يا اخلال در نظم و آسايش عمومي كه فاقد بزهجرايمي مانند قدرت

  شود؟شامل مي

 پاسخ:

كليه جرايم تعزيري درجه «، 1٣٩2) قانون مجازات اسلامي مصوب 1401(اصلاحي  104به موجب ذيل ماده 

) 100) ماده (1ديده، مشمول تبصره (در صورت داشتن بزهتر ارتكابي توسط افراد زير هجده سال پنج و پايين

قانونگذار ». بوده و قابل گذشت است 4/12/1٣٩2) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 12اين قانون و ماده (

تر در مقرره ذيل اين ماده در مقام قابل گذشت اعلام كردن آن دسته از جرايم غير قابل گذشت درجه پنج و پايين

زه ديده (خاص) باشد؛ مانند باست كه توسط افراد زير هجده سال ارتكاب يافته است؛ مشروط به اينكه داراي بزه

ديده) امكان تحقق ندارد؛ بنابراين، جرايم غير بدون ايراد جرح نسبت به يك شخص (بزه جرح عمدي با چاقو كه

نمايي با چاقو و يا اخلال در نظم و ديده (خاص) ندارد؛ مانند قدرتتر كه بزهقابل گذشت درجه پنج و پايين

د داراي كمتر از هجده آسايش عمومي از شمول مقرره ذيل اين ماده خارج است و چنانچه اين جرايم توسط افرا

  سال سن ارتكاب يافته باشد، همچنان غير قابل گذشت است.

  شود از ارسال تكراري استعلام خودداري فرماييد.ضمناً متذكر مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/16    

7/1404/102   

  ح102-127-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 الوكاله را به ميزان كمتري ازچنانچه وكيلي به استناد قرارداد وكالت پيوست دادخواست خود كه در آن رقم حق

ا كمتر از الوكاله رتعرفه قانوني اعلام نموده است، دادخواست تقديم كند و سپس مدعي شود كه به اشتباه رقم حق

اي از دادرسي امكانپذير الوكاله تا چه زماني و چه مرحلهحقحداقل تعرفه قانوني ذكر كرده است، اصلاح رقم 

الوكاله اصلاحي و يا با است و وكيل چگونه بايد اين كار را انجام دهد؛ با ارائه قرارداد جديد و درج رقم حق

  اي در اين خصوص؟ارسال لايحه

 پاسخ:

زان الوكاله حداقل تا ميتمبر مالياتي حقاولاً، وكيل رسمي دادگستري در هر مرحله از رسيدگي مكلف به ابطال 

الوكاله را كمتر از ميزان تعرفه قانوني اعلام كرده باشد. ثانياً، وكيل در هر باشد؛ هر چند حقتعرفه قانوني مي

الوكاله را با تنظيم قرارداد تكميلي يا اصلاحي افزايش دهد و مراتب تواند با توافق موكل، رقم حقمرحله مي

  الوكاله را به موجب لايحه به مرجع قضايي اعلام كند.افزايش حق

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/2٩    

7/1404/101   

  ح101-68-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر  ٣2و تبصره يك ماده  1٣با توجه به مفاد ماده 

هاي بدني در گر و يا صندوق تأمين خسارت، در صورتي كه بيمه1٣٩5حوادث ناشي از وسائل نقليه مصوب 

اب ديده رأساً مبلغ ديه را به حسروزهاي منتهي به پايان سال شمسي بدون ابلاغيه قضايي و بدون ابلاغ به زيان

دگستري واريز و سپس رسيد مربوطه را نزد مرجع قضايي ارسال كنند و اين رسيد در سال آتي به مرجع سپرده دا

له رسيد پرداخت را به شود و يا بدون اعلام واريز وجه به مرجع قضايي، پس از مراجعه محكومقضايي واصل 

ا شود و ياجراي حكم تلقي مي له توسط اجراي احكام،وي تحويل دهند، آيا پرداخت بعدي مبلغ ديه به محكوم

له براي دريافت مبلغ يادشده، ديه بايد حسب مورد توسط صندوق تأمين با توجه به عدم ابلاغ به محكوم

  هاي بدني و يا شركت بيمه، به نرخ روز پرداخت شود؟خسارت

 پاسخ:

اثر حوادث ناشي از قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در  ٣2ماده  ٣نخست، وفق تبصره 

  ، ملاك قطعي شدن خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است. 1٣٩5وسايل نقليه مصوب 

قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث وسايل نقليه  1٣دوم، با توجه به تصريح ماده 

هاي گر يا صندوق تأمين خسارتوي شركت بيمهدم از س ديده بدني يا اوليايپرداخت ديه به زيان 1٣٩5مصوب 

  الاداء صورت پذيرد.بدني بايد به قيمت يوم

حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ «گر را مكلف كرده است قانون يادشده بيمه ٣2قانونگذار به موجب ماده  سوم،

مهلت مذكور نزد  ديده و در صورت عدم مراجعه وي درقطعي شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زيان

 گر و مسبب؛ در اين صورت تعهد بيمه»صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضايي مربوط تحويل دهد

اين قانون را  ٣2گر تكليف مقرر در ماده همين قانون چنانچه بيمه ٣٣شود و وفق ماده حادثه ايفاشده تلقي مي

رسد از ديد قانونگذار شود. بنابراين، به نظر ميكوم ميانجام ندهد، به پرداخت جريمه مذكور در اين ماده مح

هاي بدني و تحويل فيش واريزي به مرجع قضايي موضوعيت دارد ايداع مبلغ خسارت به صندوق تأمين خسارت



گر پس از واريز مبلغ خسارت به حساب صندوق يادشده، فيش واريزي را به مرجع قضايي تحويل و چنانچه بيمه

  شود.است و تعهد وي ايفاشده تلقي نمي قانون يادشده عمل نكرده ٣2خود مطابق ماده  ندهد، به تكليف

گفته، بايد پيش ٣2هاي بدني وفق ماده گر به حساب صندوق تأمين خسارتچهارم، ايداع وجه توسط بيمه

داعي در اي وجوه ايدم يا وارث قانوني فرصت لازم براي استيفاي صورت گيرد كه براي زيانديده، اولياي گونهبه

ه روزهاي گر بهمان سال ايداع باشد و چنانچه اين امر و يا تحـويل قبـض مـربوط به مرجـع قـضايي توسط بيمه

اي كه در عمل وصول آن در سال بعد صورت گيرد كه با افزايش مبلغ ريالي ديه گونه پاياني سال موكول شود؛ به

اصل چهلم قانون اساسي، ملاك، نرخ ريالي ديه بر اساس سال وصول  همراه است، با عنايت به قاعده مندرج در

هاي بدني به پرداخت گر يا صندوق تأمين خسارتقانون يادشده و تكليف بيمه ٣٣آن است؛ حكم مقرر در ماده 

ه شرح بگر مقام وي، نافي تكليف بيمهاي معادل نيم در هزار به ازاي هر روز تأخير در حق زيانديده يا قائمجريمه

  گفته به پرداخت ديه بر اساس نرخ سال وصول نيست.پيش

يادشده، براي صندوق تأمين  ٣2پنجم، تكليف مقرر براي ارسال اظهارنامه رسمي وفق تبصره يك ماده 

هاي بدني ناظر به مواردي است كه اين صندوق وفق مقررات قانون مذكور رأساً مكلف به پرداخت خسارت

خسارت بدني است و در اين موارد در صورت عدم اقدام، تكليف صندوق يادشده نيز به پرداخت خسارت بدني 

  به نرخ روز به قوت خود باقي است.

  

 شاه حيدري پوردكتر محمدعلي 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/28    

7/1404/100   

  ح100-٩/1-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه در پرونده طلاق، زوجين توافق كنند كه زوجه در قبال تحصيل حضانت فرزند مشترك، مهريه خود را 

است؟ ثانياً، در صورت صحت، چنانچه پس از آن زوج به هر ، آيا چنين شرطي صحيح بذل يا صلح كند، اولاً 

تواند دليلي از اين شرط عدول كند و بدون رضايت زن، حضانت فرزند مشترك را از وي پس بگيرد، آيا زن مي

  اي كه در قبال حضانت بذل يا صلح كرده است، رجوع كند؟به مهريه

 پاسخ:

توانند صرف نظر از سن اطفال حق و تكليف والدين است و آنان ميقانون مدني، نگاهداري  1168با توجه به ماده 

فرزند مشترك، با توافق، انجام حضانت را به يكديگر محول نمايند؛ چنانچه يكي از والدين حق حضانت خود را تا 

شده، الوفاست و تا سپري شدن مدت تعيين قانون مدني لازم 10مدتي به ديگري واگذار كند، اين توافق وفق ماده 

قانون حمايت خانواده مصوب  41يك از طرفين بدون رضايت ديگري حق رجوع ندارد؛ هر چند وفق ماده هيچ

تواند در صورتي كه توافقات طرفين درباره حضانت كودك را مخالف با مصلحت كودك بداند، اين دادگاه مي 1٣٩1

ه؛ خاذ كند؛ بنابراين، زوج بدون رضايت زوجتوافقات را ناديده بگيرد و با رعايت مصلحت كودك تصميم مقتضي ات

تواند از توافق قبلي خود بر واگذاري امر حضانت فرزند مشترك به مادر آنگونه كه در فرض سؤال آمده است، نمي

  عدول كند و اين امر، منشاء اثر نيست.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/16    

7/1404/٩٣   

  ع٩٣-1٩2-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

از جمله معيارهاي مؤثر براي ارزيابي اراضي شهري، نوع كاربري ملك؛ اعم از اداري، تجاري، صنعتي، -1

ير و محل وقوع آنها آموزشي، عمومي، نظامي، مسكوني و مانند آن و نوعيت اين اراضي؛ اعم از موات، باير و دا

در هر يك از مناطق شهري و دسترسيهاي ملك و همچنين ديگر عوامل متعددي است كه عرفاً و قانوناً در تعيين 

بهاي اراضي تأثيرگذار است. كارشناسان رسمي دادگستري نيز بايد پيش از هر گونه اظهار نظر در خصوص بهاي 

نوعيت، كاربري و وضعيت ثبتي ملك به عمل آورده و بر مبناي  اراضي شهري، ابتدا استعلامات لازم را از حيث

پاسخ مراجع ذيصلاح اراضي موضوع قرار كارشناسي را ارزيابي نمايند؛ اين در حالي است كه برخي كارشناسان 

در اين موارد تحقيق و بررسي لازم را به عمل نياورده و گاهي نيز به رغم اطلاع از سابقه نوعيت زمين (موات 

ن) صرف اعطاي جواز احياء و عمران سه ساله اراضي موات را برخلاف آنچه از مفاد تعهدات فرد گيرنده بود

امتياز و حق فسخ سازمان در اين نوع تعهدات استنباط ميشود كه گوياي عدم اعطاي مالكيت، بلكه حق اولويت 

 لقي نموده و بدون توجه به نوعيتدر مالكيت به شرط احياء است را دليل تغيير نوعيت اراضي موات به داير ت

موات اين اراضي كه وفق قانون لغو مالكيت اراضي موات، متعلق به دولت ميباشد، ارزش اراضي موات را مطابق 

هاي زير ارزش اراضي غير موات (داير) برآورد و اعلام ميكنند. در اين خصوص خواهشمند است به پرسش

  پاسخ دهيد.

قانون مدني، اراضي موات جزء مباحات محسوب شده و احياء  140و  27وجب مواد با عنايت به اينكه به م -1

و عمران اينگونه اراضي سبب ايجاد حق مالكيت، بقاء و استمرار آن ميباشد، به عبارت ديگر چنانچه علت و 

پيش  موات شود؛ لذا اراضيسبب (عمران و آبادي) زايل شود، معلول كه مالكيت است نيز از بين رفته و زايل مي

از تحقق احياء و عمران همچنان موات بوده و به مالكيت صاحب امتياز آن در نميآيد؛ مگر با تحقق احيا و عمران 

آن؛ زيرا، مقصود از اعاده مالكيت صرفاً امتياز و حق اولويت محدودي است تا مالك سابق در مدت سه سال 

نچه مهلت اعطايي سازمان مسكن و شهرسازي، سپري نسبت به احياء و عمران زمين موات اقدام نمايد و چنا

شود و عمران و آبادي اراضي موات احراز نشود، با اعمال شرط فسخ، زمين موات بلاعوض به تملك دولت در 

ميآيد. آيا اعطاي مجوز احياء و عمران (تحت عنوان اعاده مالكيت) آن هم پيش از تحقق عمران و آباداني موجد 



گونه اراضي تنها با احراز احياء آن توسط مراجع ك سابق خواهد بود و يا تغيير نوعيت اينحق مالكيت براي مال

  ذيصلاح امكان پذير است؟ 

 1٣66قانون زمين شهري مصوب  12چنانچه قطعه زميني كه به شرح فوق به موجب نظريه كميسيون ماده  -2

با اصلاحات بعدي، موات اعلام شده است، از ساليان گذشته در طرح تملكي دولت واقع و تحت تصرف دولت 

باشد، آيا اعمال يادشده و اعطاي جواز احياء و عمران اين اراضي تحت عنوان اعاده مالكيت (انتقال رسمي) از 

لحاظ تصرفات قبلي دولت و عدم سوي سازمان مسكن و شهرسازي به مالك اوليه امكان پذير است؟ آيا به 

  امكان احيا و عمران آن توسط مالك سابق، چنين اقدامي داراي وجاهت قانوني است؟

هاي لايحه قانوني خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه 10ماده » ب«نظر به اينكه وفق بند  -٣

هاي موات وجهي بعدي بابت زمين با اصلاحات و الحاقات 1٣58عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 

پرداخت نخواهد شد؛ در صورتيكه سازمان مسكن و شهرسازي اراضي موات واقع در طرح تملكي و مورد تصرف 

دولت را به مالك اوليه اعاده كند؛ با فرض صحيح و قانوني بودن اقدامات سازمان مذكور، آيا پرداخت بهاي اين 

لايحه قانوني يادشده تكليفي  10ماده » ب«نكه دولت بر براساس بند اراضي از سوي دولت صحيح است و يا آ

  در پرداخت بهاي اراضي موات ندارد؟

 پاسخ:

نامه اجرايي قانون زمين شهري آيين 5اولاً، برخلاف آنچه در استعلام آمده است، حكم مقرر در ماده  -2و  1

هاي موات توسط افراد واجد شرايط را از تاريخ هيأت وزيران كه مهلت عمران زمين 24/٣/1٣71مصوب 

به مدت سه سال دانسته است، به موجب رأي شماره  -اعلان رأي كميسيون تشخيص  -تشخيص نوعيت زمين 

 7هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است و در اين رأي به استناد ماده  22/10/1٣81مورخ  ٣72

با اصلاحات بعدي، مدت متناسب براي احياء و عمران اراضي موات شهري از  1٣66قانون زمين شهري مصوب 

تاريخ واگذاري زمين به شخص واجد شرايط اعلام شده است و نه از تاريخ تشخيص نوع زمين. (اعلان رأي 

  كميسيون تشخيص)

با اصلاحات بعدي و سياق عبارات اين ماده؛ از  1٣66قانون زمين شهري مصوب  7ثانياً، از حكم مقرر در ماده 

در صورت عدم عمران و احيا بدون عذر موجه «و » اندهاي موات شهري در اختيار داشتهاز زمين«جمله عبارت 

گذار به اين اشخاص كه سابقاً چنين مستفاد است كه قانون» گردداجازه مذكور ساقط و زمين به دولت باز مي

اند، اجازه عمران و احياء اراضي موات شهري با رعايت اين قانون را در اختيار داشته 12اراضي موضوع ماده 



ترتيبات مقرر در اين ماده و در مهلت متناسب از تاريخ واگذاري زمين را اعطا كرده است. در صورت عدم اقدام، 

ماند؛ ت دولت باقي مييادشده، ملك همچنان وصف موات بودن خود را حفظ كرده و در مالكي 7وفق ذيل ماده 

اما چنانچه اقدام به عمران و احياء وفق مجوز صادره، غير مقدور و يا ممنوع شود؛ مانند آنكه، ملك در طرح 

نامه آيين 10هاي اجرايي قرار گيرد، به دليل مقدور نبودن امكان عمران و احياء در اجراي ماده عمراني دستگاه

  شود.عمران و احياء به فرد واگذار و يا قيمت عادله به وي پرداخت مي اجرايي اين قانون، زمين ديگري براي

باشد ثالثاً، صرف اينكه ملك در طرح تملك دولت قرار گرفته باشد، موجب استقرار مالكيت دولت بر ملك نمي

عمراني هاي عمومي، و اين امر مستلزم رعايت قوانين و مقررات حاكم بر تملك اراضي و املاك در اجراي برنامه

و نظامي است؛ اما در صورتي كه فرايند اجراي طرح در جريان باشد، صدور مجوز عمران و احياء از نظر قانوني 

با اصلاحات بعدي) و تكليف  24/٣/1٣71نامه قانون زمين شهري مصوب آيين 5غير مقدور است (تبصره ماده 

ابليت عمران و احياء و فاقد منع قانوني در اين قانون يادشده براي تحويل زمين داراي ق 7قانوني موضوع ماده 

گفته، ممنوعيت عمران و احياء مرتفع شود پيش 5زمينه به قوت خود باقي است؛ مگر آنكه در اجراي تبصره ماده 

  شود.كه در اين صورت مهلت عمران از تاريخ رفع ممنوعيت محاسبه مي

هاي اجرايي قرار حياء، پس از آن در طرح عمراني دستگاهكه زمين تحويل شده براي عمران و ارابعاً، در صورتي

نامه يادشده، تكليف دستگاه مجري طرح به واگذاري زمين عوض يا پرداخت آيين 10گيرد، در اجراي ماده 

  قيمت عادله آن به قوت خود باقي است.

هاي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه 10ماده » ب«حكم مقرر در بند  -٣

با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبني بر عدم پرداخت وجه بابت  1٣58عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 

ها، مراتع و هر قسمتي كه طبق قانون اساسي جزو اموال عمومي درآمده است، اولاً با هاي موات، جنگلزمين

توجه به صدر ماده يادشده ناظر بر اراضي، ابنيه و يا تأسيساتي است كه پيش از تصويب اين لايحه قانوني به 

ها قرار هاي موضوع اين ماده درآمده و يا در محدوده تصرف آنها، مؤسسات و ديگر دستگاهتصرف وزارتخانه

قانون زمين  7ن و احياء موضوع ماده گرفته است و ثانياً در فرض سؤال، اراضي و املاك مشمول حكم عمرا

لايحه قانوني يادشده، خروج موضوعي  10ماده » ب«با اصلاحات بعدي، از شمول حكم بند  1٣66شهري مصوب 

  دارد.

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/17    

7/1404/74   

  ح74-250-1404شماره پرونده:  

  استعلام:

چنين » 1401برداري دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مصوب دستورالعمل نحوه تمديد پروانه بهره« 14از ماده 

معاً توانند مجتمستفاد است كه چنانچه مدير دفتر خدمات الكترونيك قضايي فوت شود، ورثه وي تا سه ماه مي

زه باشد، براي واگذاري دفتر معرفي كنند. چنانچه با شخص واجد صلاحيتي را كه داراي حداقل نصاب امتياز آن حو

توافق ورثه يكي از آنان براي واگذاري دفتر معرفي شود؛ اما صلاحيت وي مورد تأييد مركز حفاظت و اطلاعات قوه 

هاي قضاييه قرار نگيرد و به همين سبب درخواست صدور مجوز رد شود، خواهشمند است در اين خصوص به پرسش

  هيد:زير پاسخ د

در صورت شكايت به ديوان عدالت اداري، آيا شعب ديوان مكلف به تبعيت از نظر مركز حفاظت و اطلاعات قوه  -1

  باشند؟قضاييه مي

ده، مكلف به كننآيا مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه با استعلام شعبه رسيدگيدر صورت مثبت بودن پاسخ،  -2

  شعبه ديوان عدالت اداري است؟اعلام دلايل عدم صلاحيت متقاضي به 

رغم تشخيص عدم صلاحيت متقاضي توسط مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و عدم اعلام در صورتي كه به -٣

يه آوري اطلاعات قوه قضايدلايل رد صلاحيت به شعبه ديوان عدالت اداري، شعبه مذكور حكم به الزام مركز آمار و فن

به نام متقاضي صادر كند، آيا موجبي براي عدم اجراي رأي توسط مركز اخيرالذكر وجود  برداريبه صدور پروانه بهره

  دارد؟

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1٣٩2قانون ديوان عدالت اداري مصوب  64و  41با عنايت به مواد  -2و  1

كنند و مكلف به تبعيت از نظر مراجع اداري شعب ديوان عدالت اداري مطابق تشخيص خود اتخاذ تصميم مي

  باشند.ذيربط نمي

) قانون يادشده، مراجع اداري ذيربط ملزم به اجراي آراي 1402(اصلاحي  112و  107با توجه به مواد  -٣

  باشند و حق استنكاف از اجراي آراي قطعي را ندارد.ري ميقطعي شعب ديوان عدالت ادا

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/2٩    

7/1404/٣2   

  ك٣2-186/1-1404شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اساسنامه  2ها (نهاد عمومي غير دولتي موضوع ماده در خصوص ماهيت وجوه دولتي كه به حساب دهياري -1

هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي) و يا  21/11/1٣80ها مصوب تشكيلات و سازمان دهياري

امه نحوه فعاليت نهاي ورزشي كه در عداد مؤسسات غير دولتي هستند (آيينهاي مالي دولت به هيأتكمك

وزارت ورزش و نوجوانان) بر اساس الزام قانوني  28/7/1400هاي ورزشي استاني و استاني مصوب هيأت

شود، چنانچه با اصلاحات و الحاقات بعدي واريز مي 1٣66هاي مستقيم مصوب قانون ماليات 280موضوع ماده 

سد، آيا همچنان داراي ماهيت دولتي است و با بيني شده و يا به مصارف شخصي براين وجوه در غير محل پيش

  شود؟وجود ديگر اركان، مشمول عناوين اختلاس و تصرف غير قانوني در وجوه دولتي مي

هاي اجرايي (با اختيار قانوني هاي خصوصي به دستگاههاي اشخاص حقيقي و شركتآيا وجوه و كمك -2

  دارد؟دريافت كمك يا اخذ هبه)، همچنان ماهيت غير دولتي 

 پاسخ:

قانون تشديد مجازات مرتكبين  5و ماده  1٣75قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  5٩8اولاً، ماده  -1

با اصلاحات بعدي، از مأموران به خدمات عمومي (رسمي يا غير  1٣67ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 

» هاي خودكفا در روستاهاي كشورس دهياريواحده قانون تأسي ماده«رسمي) نيز نام برده است؛ به موجب 

ها داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومي غير دولتي محسوب ، دهياري1٣77مصوب 

 ٣با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  1٣66قانون محاسبات عمومي كشور مصوب  5شود؛ با لحاظ ماده مي

با اصلاحات بعدي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي،  1٣86قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 

اند؛ اعم از دار خدمات عمومي هستند و افرادي كه در اين مؤسسات يا نهادهاي عمومي مشغول فعاليتعهده

ها نيز كه شوند؛ در نتيجه، دهيار و كاركنان دهياريرسمي يا غير رسمي، مأمور به خدمات عمومي محسوب مي

كنند، مأمور به خدمات عمومي بوده و رفتار ارتكابي آنان ممكن است مشمول مواد ¬دي فعاليت ميدر چنين نها

  قانوني مذكور شود.



هاي ، هيأت140٣هاي ورزشي استاني و شهرستاني مصوب نامه فعاليت هيأتآيين 2ثانياً، هر چند مطابق ماده 

قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان مصوب  4ماده  1٣باشند؛ اما با توجه به بند ورزشي مؤسسه غير دولتي مي

كنند و با عنايت به اهداف و وظايف مقرر براي ها تحت نظارت وزارتخانه مذكور فعاليت مي، اين هيأت1٣٩٩

شوند اند و مأمور به خدمات عمومي محسوب ميدار خدمات عمومينامه، عهدههمين آيين 4ها در ماده اين هيأت

گفته شود؛ در هر صورت، تشخيص و تطبيق كاركنان آن ممكن است مشمول مقررات مواد پيش و رفتار ارتكابي

  كننده است.رفتار ارتكابي با مواد قانوني بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

هاي اجرايي پس از واريز و دريافت هاي خصوصي به دستگاههاي اشخاص حقيقي و شركتوجوه و كمك -2

ها از اموال و وجوه خصوصي به اموال و وجوه عمومي و دولتي تغيير ده، ماهيت آنهاي يادشاز سوي دستگاه

  يابد و مشمول احكام مربوط خواهد شد.مي

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/2٩    

7/140٣/1144   

  ك1144-186/1-140٣شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در هر  1٣67قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصوب  ٣ماده  5به موجب تبصره 

مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشي قبل از كشف جرم مأمورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف 

ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات  شود و چنانچه راشي درخواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل مي

شود و تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد، تا نصف مالي كه به عنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي

  گردد.امتياز نيز لغو مي

به عنوان شركتي خصوصي با پرداخت رشوه، امتياز حمل و نقل كاركنان شركت دولتي را » الف«چنانچه شركت 

به مفاد قرارداد عمل كند و قرارداد به صورت كامل اجرا شود؛ اما در  1402تا  1٣٩٩آورد و از سال  به دست

، رأي دادگاه مبني بر لغو قرارداد و امتياز 140٣شود و در سال وقوع جرم كشف و به آن رسيدگي  1401سال 

در اين  اجراي قرارداد نداشته است؛ شود؛ با اين توضيح كه، در مدت قرارداد شركت دولتي پرداختي بابتصادر 

  هاي زير پاسخ دهيد:خصوص خواهشمند است به پرسش

  آيا مقصود از لغو امتياز، ابطال، بطلان و يا فسخ امتياز است؟ -1

  شود؟اثر امتياز لغو ناظر به آينده است و يا آنكه حال و يا گذشته را نيز شامل مي -2

  جايي كاركنان اداره مذكور چيست؟مجري قرارداد بابت جابه در فرض سؤال، تكليف مطالبه حقوق -٣

  پاسخ:

با پرداخت رشوه امتياز حمل و نقل مسافران يك شركت دولتي » الف«در فرض سؤال كه شركت  -٣و  2و  1

را به دست آورده و در طول چند سال با انعقاد قرارداد، مفاد آن را به طوركامل اجرا كرده است؛ اما اين امتياز 

، 1٣67و كلاهبرداري مصوب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس  ٣ماده  5در اجراي ذيل تبصره 

ت؛ به معناي ابطال امتياز اسهر چند لغو امتياز مذكور در ذيل تبصره يادشده  به موجب رأي دادگاه لغو شده است،

د؛ باشاما صرف لغو امتياز به معناي ابطال قرارداد يا قراردادهاي منعقده كه به مفاد آن نيز عمل شده است، نمي

حكم به ابطال قرارداد نيز صادر كند؛ بنابراين در فرض سؤال، تا زماني كه قرارداد ابطال  مگر آنكه، دادگاه مستقلاً 



نشده است، واجد اثر است و در صورت ابطال قرارداد نيز اجرت عمل، مطابق عمومات مربوط به استيفاء، پرداخت 

  شود.مي

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

همدير كل حقوقي قوه قضايي



 

1404/10/28    

7/140٣/11٣1   

  ع11٣1-84-140٣شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ها ، عرصه و اعيان كليه جنگل1٣41ها مصوب همانگونه كه مستحضريد ماده يك لايحه قانوني ملي كردن جنگل

ماده  ٣ملي دانسته است. تبصره  1٣41/10/27هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور را از تاريخ و مراتع و بيشه

اين قانون نيز استثنائات ماده يك را ذكر كرده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و وضع قانون ابطال اسناد  2

هاي مربوطه، نامهبا اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين 1٣6٣فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 

داراي سوابق  1٣41ها مصوب ي كردن جنگلقانونگذار در خصوص اراضي و املاكي كه پيش از لايحه قانوني مل

وقفي بوده است، احكامي را وضع نموده است؛ همچنين به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون 

ها و مراتع آن دسته از اراضي و املاك و جنگل« 1٣80ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 

و  1٣46/5/25برداري از جنگلها و مراتع مصوب قانون حفاظت و بهره 1اده و اراضي منابع ملي كه مشمول م

قرار گيرد  1٣71/7/5از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي مصوب  اصلاحات بعدي آن و قانون حفظ و حمايت

اي كه قبل از شود؛ مگر در موارد حريم موقوفات و اراضيمشمول ماده واحده مذكور نبوده و موقوفه تلقي نمي

  ».احياء شده باشد 1٣65/12/16تاريخ 

گفته، در صورت وقوع حريم موقوفات در اراضي ملي، حريم مذكور از شمول قانون با توجه به مستندات پيش

شود؛ همچنين اراضي كه خارج بوده و جزو مستثنيات اين قانون محسوب مي 1٣41ها مصوب ملي كردن جنگل

  احيا شده باشند نيز از شمول اين قانون خارج است.  1٣65/12/25تا تاريخ 

 25/12/1٣65در اين خصوص خواهشمند است اعلام فرماييد: منظور قانونگذار در بيان اراضي كه تا تاريخ 

ها و قوانين ديگر مربوط به اجراي احيا شده باشند، ناظر به كدام يك از اراضي موضوع قانون ملي كردن جنگل

ها يا مراتع كه تا ها است؟ به عبارت ديگر، عرصه جنگلاراضي است؟ آيا منصرف از جنگلمقررات ملي شدن 

هاي هوايي مقارن با به عنوان اراضي جنگلي و مرتعي بوده و مطابق اسناد و مدارك و تفسير عكس 1٣41سال 

ماده  6ره به حكم تبصباشند، اند و داراي سابقه وقفيت پيش اين تاريخ ميسال مذكور داراي پوشش جنگلي بوده

مانند و يا آنكه قانونگذار به ابقاء ملي بودن اراضي جنگلي يا مراتع شده به عنوان اراضي ملي باقي ميواحده ياد

به عنوان جنگل يا مرتع (يا واجد تعاريف موضوع ماده يك قانون حفاظت و  1٣65/12/25كه تا تاريخ 



ند، توجه ابا اصلاحات و الحاقات بعدي) داراي پوشش گياهي بوده 1٣46ها و مراتع مصوب برداري از جنگلبهره

پذيرفته و آنها را واجد حكم مستثنيات  1٣65/12/25داشته و احياي اين اراضي داراي سابقه وقفيت را تا تاريخ 

  ها دانسته است؟لايحه قانوني ملي كردن جنگل 2ماده  ٣موضوع تبصره 

 پاسخ:

) ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 1٣80(الحاقي  6به موجب تبصره 

ها و مراتع و اراضي منابع ملي كه آن دسته از اراضي و املاك و جنگل«با اصلاحات و الحاقات بعدي:  1٣6٣

ي آن و اصلاحات بعد 25/5/1٣46ها و مراتع مصوب برداري از جنگل) قانون حفاظت و بهره1مشمول ماده (

قرار گيرد مشمول ماده واحده  5/7/1٣71و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي مصوب 

 16/12/1٣65شود؛ مگر در مورد حريم موقوفات و اراضي كه قبل از تاريخ مذكور نبوده و موقوفه تلقي نمي

و اراضي منابع ملي موضوع ماده يك ها، مراتع ، بر اين اساس، اصولاً اراضي، املاك، جنگل»احياء شده باشد

با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون حفظ و  1٣46ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره

، مشمول ماده واحده مذكور نبوده و استثناء ذكر شده در 1٣71حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي مصوب 

ست و ديگري اراضي مزبور؛ اعم از جنگل، مراتع و اراضي منابع ملي كه ذيل اين تبصره، يكي حريم موقوفات ا

  شود.احيا شده باشد كه در اين موارد استثنايي به حالت موقوفه اعاده مي 16/12/1٣65پيش از تاريخ 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/17    

7/140٣/1120   

  ح1120-66-140٣شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، مالك يك قطعه  1٣٣4مصوب  قانون شهرداري 101ماده  ٣در اجراي تبصره 

زمين مسكوني با شهرداري توافق كرده است كه قدرالسهم شهرداري به نرخ روز كه توسط كارشناس رسمي 

شود، به مالك زمين فروخته شود؛ كارشناس رسمي دادگستري كه به درخواست شهرداري دادگستري تعيين مي

ا اعلام كرده است؛ با اعتراض مالك، وي اعمال ماده واحده قانون نحوه تعيين شده است، قيمت هر متر مربع ر

را درخواست كرده است كه به موجب آن قيمت  1٣70ها مصوب تقويم ابنيه و املاك مورد نياز شهرداري

  كارشناسي املاك مورد نياز بايد از طريق هيأت كارشناسي تعيين شود.

  هاي زير پاسخ دهيد:پرسشگفته، خواهشمند است به در خصوص فرض پيش

  اولاً، آيا انتخاب كارشناس يك نفره داراي وجاهت قانوني است؟

در اين موضوع  1٣70ها مصوب ثانياً، آيا اعمال ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك مورد نياز شهرداري

  پذير است؟امكان

ه نظر كارشناس توان بمت عادلانه روز تعيين كند، آيا ميثالثاً، چنانچه كارشناس قيمت را بيشتر يا حتي كمتر از قي

  اعتراض كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، به موجب كدام مقرره قانوني اين اعتراض بايد به عمل آيد؟

 پاسخ:

 1٣٣4) قانون شهرداري مصوب 1٣٩0(اصلاحي  101ماده  ٣در ذيل تبصره » با توافق مالك«نخست. عبارت 

توافق با مالك براي دريافت قيمت روز زمين به جاي دريافت قدرالسهم شهرداري با اصلاحات و الحاقات بعدي، 

از زمين به ترتيب مذكور در اين تبصره است و نه توافق با مالك در خصوص قيمت روز قدرالسهم مذكور و تا 

ميني كه توسط كارشناس يا هيأت كارشناسي مالك بر دريافت قيمت روز ززماني كه پس از اظهار نظر كارشناس، 

تعيين شده است با شهرداري توافق نكند، توافقي قطعي و محقق نشده است و بايد قدرالسهم شهرداري از زمين 

  داده شود.

ه شود. بر اين اساس، حكم اين تبصره كدوم. وفق تبصره يادشده، قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس تعيين مي

روز تصريح دارد، از شمول ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز  به دريافت قيمت



گونه كه از عنوان اين ماده واحده مشخص است، حكم آن خارج است؛ زيرا همان 1٣70ها مصوب شهرداري

 مت روز را پرداختاملاك و اراضي مردم است و بايد قيبه فرضي است كه شهرداري مجاز به تملك ابنيه، راجع 

قانون شهرداري، اين مالك است كه با پرداخت قيمت روز زمين  101ماده  ٣كه در فرض تبصره كند؛ در حالي

كند و با پرداخت وجه، تملك ملكي هم از سوي به شهرداري در ازاي قدرالسهم شهرداري از زمين موافقت مي

هاي واحده يادشده و ترتيبات بعدي مقرر در تبصرهگيرد. لذا فرض سؤال از شمول ماده شهرداري صورت نمي

آن از حيث تعيين و ارجاع به هيأت كارشناسان براي محاسبه بهاي روز ملك خارج است؛ بنابراين در فرض 

سؤال، تعيين كارشناس واحد با توافق طرفين جايز است و چنانچه يكي از طرفين (مالك يا شـهرداري) نظر 

د، رجوع به هيأت كارشناسان با منعي مواجه نيست و در هر صورت، هيچ يك از كارشـناس واحـد را نپذير

طرفين ملزم به پذيرش نظر هيأت كارشناسان در خصوص قيمت و در نهايت، توافق قطعي بر مبادله قدرالسهم با 

اي انجام دلهتا زماني كه توافق نهايي و قطعي نشود، مباباشند و همانگونه كه آورده شد، قيمت تعيين شده نمي

  نشده و بايد قدرالسهم شهرداري داده شود.

  

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/0٩    

7/140٣/10٩8   

  ح10٩8-76-140٣شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مدني، آيا  504در صورتي كه موجر براي ساخت اعياني (ساختمان) به مستأجر اذن دهد، با توجه به ماده  -1

  هاي مذكور در اين ماده با موجر است؟ پس از سپري شدن مدت عقد اجاره، حق تقدم در انتخاب

ه از شهرداري اعياني احداث كند، چنانچه در ساخت اعياني مستأجر بر خلاف موازين آمره ساخت يعني اخذ پروان -2

آيا حق مندرج در ماده يادشده، همچنان براي وي باقي است و يا آنكه چنين حقي مقيد به رعايت ديگر مقررات؛ از 

  جمله اخذ پروانه ساختمان است؟

  پاسخ:

قانون مدني پس از سپري  504در فرض سؤال كه موجر براي ساخت اعياني به مستأجر اذن داده است، مطابق ماده  -1

ناي ماند. در خصوص تصرف بشدن مدت اجاره، قلع و قمع بناي احداثي توسط مستأجر امكانپذير نيست و بنا باقي مي

دهد، احداثي، هر چند ماده مذكور صراحتي ندارد؛ اما به طور معمول، هنگامي كه موجر اذن احداث بنا را به مستأجر مي

اري مستأجر از بناي احداثي نيز مورد توافق طرفين است (شرط بنايي)؛ مگر آنكه خلاف آن برداستمرار تصرف و بهره

تصريح شده باشد و يا دادگاه با در نظر گرفتن مجموع اوضاع و احوال حاكم؛ از جمله نوع مستحدثات؛ مانند مسكوني 

ض اف آن را احراز كند؛ بنابراين در فرو يا انباري بودن آن و نسبت ميزان وسعت اعياني احداثي نسبت به كل عرصه، خل

تواند اعياني را بدون رضايت مستأجر از تصرف او خارج كند و در سؤال، به صرف سپري شدن مدت اجاره، موجر نمي

صورت طرح دعواي خلع (تخليه) يد مستأجر از بناي احداثي، اين دعوا به صرف سپري شدن مدت اجاره قابل پذيرش 

  گفته، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند.ا توجه به مراتب پيشنيست و دادگاه بايد ب

عدم رعايت نظامات مربوط به ساخت و ساز، مشمول مقررات راجع به تخلفات ساختماني است و ممكن است  -2

ربط باشد؛ اما اگر به هر دليل رأي تخريب بنا صادر نشود، ضمانت اجراي آن، رأي به تخريب بنا از سوي مرجع ذي

  باشد.قانون مدني نمي 504رعايت نظامات مذكور، موجب سلب حق مستأجر به شرح مندرج در ماده صرف عدم 

 دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/15    

7/140٣/10٣٣   

  ك10٣٣-25-140٣شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آوري و فروش اموال تمليكي از اموالي كه مشمول دستور ضبط وثيقه شده است؛ اما توسط سازمان جمع -1

آوري و فروش اموال تمليكي قانون تأسيس سازمان جمع ٣٩طريق مزايده به فروش رفته است، آيا مشمول ماده 

شده بايد وفق آيا سازمان يادگيرد؟ به عبارت ديگر، با اصلاحات بعدي قرار مي 1٣70و اساسنامه آن مصوب 

اين  ٣4هاي موضوع ماده اين قانون اقدام و صرفاً وجه حاصل از فروش ملك را پس از كسر هزينه ٣٩ماده 

اده گذار يا وراث وي) اعقانون به صاحبش مسترد كند و يا آنكه بايد مالكيت به مالك اوليه (حسب مورد وثيقه

  تكليفي مواجه است؟ شود؟ اجراي احكام در اين خصوص با چه

گيرد و يا اموالي كه از طريق صدور دستور ضبط وثيقه، شده، اموال ناشي از جرم را در بر ميياد ٣٩آيا ماده  -2

  شود؟شود را نيز شامل ميتوقيف و براي فروش به سازمان مربوطه واگذار مي

 پاسخ:

اين نيست كه  1٣٩2دادرسي كيفري مصوب قانون آيين  2٣0در ماده » ضبط وثيقه«اولاً، معني و مفهوم  -1

گذار ابطال و ملك مورد وثيقه از مالكيت وي خارج و در ملكيت دولت مستقر شود؛ بلكه بلافاصله سند وثيقه

 5٣7منظور اين است كه پس از صدور دستور ضبط وثيقه، واحد اجراي احكام كيفري در اجراي تبصره ماده 

ي احكام مدني مبادرت به فروش ملك مورد وثيقه نمايد و از وجه حاصل از شده، مطابق مقررات اجراقانون ياد

قانون  2٣٣گذار مسترد كند و پس از اعمال ماده فروش، معادل مبلغ وثيقه را برداشت كند و مازاد آن را به وثيقه

ايد به حساب شده بقانون ياد 5٣8مذكور، چنانچه مبلغي از وجه حاصل از فروش باقي بماند، به استناد ماده 

  دولت واريز شود.

 ايآوري و فروش اموال تمليكي در ضبط و فروش وثيقه و انجام مزايده آن، وظيفهثانياً، اصولاً سازمان جمع

و تبصره آن، اجراي دستورهاي دادستان  1٣٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  5٣7ندارد و با توجه به ماده 

يفري در مورد ضبط اموال ناشي از جرم و در خصوص ضبط وثيقه و فروش آن، هاي كالاجراي دادگاهو آراء لازم

در صورت نقض دستور  -2بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني است. 

قانون اجراي احكام مدني  ٣٩اي كه در اجراي آن مزايده صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده ضبط وثيقه



است و تمامي اقدامات اجرايي؛ از جمله انجام مزايده و حتي انتقال سند به دستور قاضي اجراي  1٣56مصوب 

گردد و لزومي به طرح دعوا و تقديم دادخواست نيست؛ همچنين با توجه به احكام به حالت قبل خود باز مي

آوري و فروش اموال تمليكي قانون تأسيس سازمان جمع ٣٩مراتب مذكور در بند ثانياً، موضوع از شمول ماده 

  با اصلاحات بعدي خارج است. 1٣70و اساسنامه آن مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/0٣    

7/140٣/1028   

  ح1028-66-140٣شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي اجرايي كه املاكشان در چارچوب رساند در مواردي مالكان سابق املاك واقع در طرحبه استحضار مي

با اصلاحات بعدي يا قانون  1٣20قوانين راجع به تملك اراضي؛ مانند قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 

بهاي ملك رعايت شده و سند  تملك شده و تشريفات قانوني لازم در نحوه تقويم 1٣60اراضي شهري مصوب 

رسمي مالكيت نيز به نام شهرداري انتقال يافته است، بدون ابطال عمليات تملكي شهرداري به استناد رأي وحدت 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در ديوان عدالت اداري طرح دعوا  2٩/10/1٣٩4مورخ  747رويه شماره 

هرداري به پرداخت بهاي روز ملك صادر شده است. بر آراء صادر اند؛ در مواردي نيز رأي بر محكوميت شنموده

  شده ايرادات زير مترتب است. 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مقام تأييد ذينفعي  2٩/10/1٣٩4مورخ  747رأي وحدت رويه شماره  -الف

ر قانون آراء مكمل يا مفس مالكان سابق نيست؛ اساساً آراء وحدت رويه نبايد مخالف قانون تفسير شوند؛ بلكه اين

زدايي مينمايند؛ اما معارض آن نيستند. همچنين از آنجا كه سند رسمي مالكيت اين املاك به بوده و يا از آن ابهام

توان به دعواي مطالبه بها رسيدگي نام شهرداري است، بدون ابطال عمليات تملك و همچنين ابطال سند نمي

  ماهيتي نمود.

فسير خلاف قانون از رأي وحدت رويه يادشده، صرف استناد به اين رأي وحدت رويه در فرض پذيرش ت -ب

شود و از سوي مدعي و دادگاه به منزله پذيرش اقدامات تمليكي شهرداري و عدم اعتراض به آن محسوب مي

ين در ااساساً اين دو لازم و ملزوم يكديگرند و نتيجه آن، قبول عمليات تملك بر اساس قوانين حاكم است؛ 

صورت، رأي به محكوميت شهرداري به پرداخت بهاي روز بر مبناي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و 

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1٣58هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب املاك در اجراي برنامه

جمله قانون اراضي شهري مصوب  بيتوجهي به اجراي قانوني است كه تملك بر اساس آن انجام شده است؛ از

  .1٣20و يا قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب  1٣60

نظر از ايرادات پيشگفته، در فرض قبول اعمال رأي وحدت رويه يادشده كه متضمن قبول عمليات صرف -ج

زمان  حاكم در هاي عمراني بايد بر اساس قانونتملكي به وسيله دستگاه اجرايي است، بهاي املاك واقع در طرح



تملك محاسبه و پرداخت شود و دادگاه نميتواند بدون توجه به تفكيك دعاوي راجع به مطالبه بها و مطالبه 

هاي عمومي، غرامت تمامي اين دعاوي را مشمول قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك در اجراي برنامه

بعدي قرار دهد و دستگاه اجرايي را بهرغم پرداخت با اصلاحات و الحاقات  1٣58عمراني و نظامي دولت مصوب 

  بهاي ملك طبق قانون حاكم، به پرداخت بهاي روز ملك هم محكوم كند.

گفته، خواهشمند است در خصوص فرض سؤال و قانون حاكم بر اين قبيل دعاوي و با عنايت به مراتب پيش

  يد. قابليت يا عدم قابليت استماع دعاوي يادشده اعلام نظر فرماي

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور به علت اين اختلاف  2٩/10/1٣٩4مورخ  747رأي وحدت رويه شماره  -الف

قانون تشكيلات  10شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي تبريز در اجراي تبصره يك ماده «رويه صادر شده است كه 

مراجعه به ديوان عدالت اداري براي احراز تخلف شهرداري  1٣٩2و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 

ها را به علت عدم اجراي هاي مورد نياز را لازم و دعواي خواهانهاي ديگران براي اجراي طرحدر تصرف زمين

مقررات تبصره اين ماده غير قابل استماع دانسته و شعبه هفدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي نيز آن 

تأييد كرده است؛ ولي در نظير مورد، شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومي حقوقي تهران بدون اينكه مراجعه به  را

ديوان عدالت اداري را لازم بداند، وارد رسيدگي شده و حكم ماهوي صادر كرده و شعبه هجدهم دادگاه تجديد 

ي ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه ؛ هيأت عموم»نظر استان تهران هم آن را مورد تأييد قرار داده است

در مواردي كه مالكان اراضي تصرف و تملك شده از سوي شهرداري، بهاي آن «... يادشده تصريح كرده است: 

كنند بدون اينكه مدعي تخلف و نقض قانون از سوي شهرداري در اقداماتي كه انجام داده، اراضي را مطالبه مي

قانون يادشده خارج است و دادگاه  10ماده  ٣بند  1تبصره  2و  1قررات بندهاي باشند دعوا موضوعاً از شمول م

؛ و بر اين اساس به موجب رأي وحدت رويه يادشده، رأي ...»بايد به دعوا رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد 

تعلام آمده اسشعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران را صحيح تشخيص داده است؛ بنابراين برخلاف آنچه در 

است، با توجه به صراحت مذكور در اين رأي وحدت رويه، استماع دعواي مطالبه بهاي اراضي تملك شده در 

  باشد.كننده نميدادگاه، مستلزم طرح شكايت در ديوان عدالت اداري و احراز تخلف از سوي دستگاه تملك

ييد هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رأي رأي شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه مورد تأ -ب

عه پرداخت بهاي روز يك قط«وحدت رويه يادشده قرار گرفته است مبتني بر پذيرش دعواي مطروحه به خواسته 

  بوده است....» زمين 



كه در زمان تملك، بهاي ملك وفق قانون حاكم پرداخت شده باشد، مطالبه مجدد بها يا مطالبه در صورتي -ج

  نرخ روز از موضوع رأي وحدت رويه مذكور خارج است.  بهاي به

 747گفته و در محدوده رأي وحدت رويه شماره شايسته ذكر است؛ استماع دعواي مطالبه وجه به شرح پيش

ت و كننده نيسهيأت عمومي ديوان عالي كشور، مستلزم ابطال سند مالكيت دستگاه تملك 2٩/10/1٣٩4مورخ 

  باشد.سند مالكيت با طرح دعواي مطالبه بهاي ملك، قابل جمع نمي اصولاً طرح دعواي ابطال

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1404/10/٣0    

7/140٣/٣٣2   

  ك٣٣2-186/1-140٣شماره پرونده:  

  استعلام:

جرايم انتقال مال غير و «كه  140٣قانون مجازات اسلامي مصوب  104با توجه به تصويب قانون اصلاح ماده 

مجمع  1٣67قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب  1كلاهبرداري موضوع ماده 

اين قانون بيشتر نباشد و نيز كليه جرايم  ٣6به شرطي كه مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده تشخيص مصلحت نظام، 

ه مجازات كلاهبرداري درباره آنها مقرر شده يا طبق قانون كلاهبرداري محسوب در حكم كلاهبرداري و جرايمي ك

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي  665و  661، 657، 656ديده و سرقت موضوع مواد شود در صورت داشتن بزهمي

به شرطي كه ارزش مال مورد سرقت بيش از دويست  1٣75/٣/2هاي بازدارنده) مصوب (تعزيرات و مجازات

اصلاحي قانون مجازات اسلامي مصوب  104را از ماده » ميليون ريال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر كيفري باشد

حذف نموده و به نوعي اين جرايم را در زمره جرايم غير قابل گذشت قرار داده است، چنانچه يكي از اين  1٣٩2

الاجرا شدن قانون صدرالذكر به وقوع پيوسته باشد، با توجه به آنكه اولاً، اصل بماسبق تاريخ لازمجرايم پيش از 

با اصل اجراي  1٣٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  10قانون مدني و ماده  4نشدن قوانين ماهوي مذكور در ماده 

باشند؛ ثانياً، بحث مربوط به قابل ر ميقانون اخير متفاوت و متمايز از يكديگ 11فوري قوانين ذكر شده در ماده 

قانون مجازات  11گذشت بودن يا نبودن جرايم در زمره مباحث ماهوي قرار دارد و نه مباحث شكلي؛ ثالثاً، ماده 

اثر فوري قوانين بر جرايم سابق را صرفاً در چهار گروه تشكيلات و صلاحيت قضايي، ادله  1٣٩2اسلامي مصوب 

توان آن را با مبحث قابل گذشت بودن و مرور زمان احصا نموده است كه تنها موردي كه مياثبات، شيوه دادرسي 

 رسد تاب تعارض با حقوقاست كه به نظر مي» قوانين مربوط به شيوه دادرسي«يا نبودن جرايم منطبق دانست، 

ه كه مربوط به مباحث شكلي يادشد 11بند ذكر شده در ماده  4مكتسبه افراد در زمان وقوع جرم را ندارد و همچنين 

قانون مجازات اسلامي  10قانون مدني و فحوا و ملاك ماده  4باشد و نه مباحث ماهوي؛ رابعاً، با توجه به ماده مي

قانون مجازات اسلامي و  11و حقوق مكتسبه افراد در زمان وقوع جرم و استثنايي و محدود و محصور بودن ماده 

  ل تفسير به نفع متهم قوانين كيفري، خواهشمند است بيان نماييد:اصل تفسير منطقي قوانين و اص

قانون مجازات اسلامي است و يا آنكه بايد  11بزه ارتكاب يافته مشمول اصل اجراي فوري قوانين موضوع ماده 

لامي قانون مجازات اس 104الاجرا شدن قانون اصلاح ماده قائل به غير قابل گذشت شدن بزه باشيم كه پيش از لازم



ارتكاب يافته است، يا آنكه موضوع مشمول عطف بماسبق نشدن قوانين ماهوي است و بايد جرايم ارتكابي پيش از 

  الاجرا شدن اين قانون همچنان قابل گذشت بدانيم؟الاجرا شدن قانون را پس از لازملازم

 پاسخ:

قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات  4طبق ماده  -2و  1

و با لحاظ اصل يكصد و شصت و نهم  1٣٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  10كيفري نيز با توجه به صدر ماده 

 104ن امر در ماده قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانين كيفري است. اي

با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز مصداق دارد. از سوي  1٣٩2) قانون مجازات اسلامي مصوب 140٣(اصلاحي 

قانون مجازات اسلامي احصاء شده است و غير قابل  11شود، در ماده ديگر، مواردي كه قانون فوراً اجرا مي

اين ماده به » پ«ضوعي دارد؛ زيرا در بند گذشت محسوب شدن يك جرم از شمول اين مقررات خروج مو

يعني مقررات شكلي مربوط به نحوه دادرسي اشاره شده است و نه شرايط تعقيب؛ همانند قابل » شيوه دادرسي«

گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرم كه نتيجه آن، اعمال مجازات در مورد متهماني است كه جرم ارتكابي آنان 

محسوب شده است؛ همچنين با تكيه بر اصل تفسير به نفع متهم و اصل حداقلي در زمان وقوع، قابل گذشت 

نكه، اين ويژه آتوان مقررات اين قانون را نسبت به جرايم پيش از وضع آن تسري داد؛ بهبودن حقوق كيفري، نمي

ز ور در آن، اشود؛ چرا كه جرايم مذكقانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب مي

هاي حبس اين جرايم نيز با توجه به خروج الاجرا شدن قانون، غير قابل گذشت محسوب و مجازاتتاريخ لازم

مجازات حبس  1٣٩٩قانون كاهش مصوب  11از شمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقي به ماده 

 140٣قانون مجازات اسلامي مصوب  104ه اند؛ بنابراين، قانون اصلاح ماد، تشديد يافته1٣٩٩تعزيري مصوب 

و درجه جرايم ارتكابي پيش از وضع اين قانون تأثيري ندارد و تمامي آثار و تبعات مترتب » مجازات قانوني«در 

بر مجازات قانوني زمان ارتكاب جرم بر آنها جاري و سـاري است؛ بر اين اساس، از حيث مرجع صالح به 

مان؛ اعم از مرور زمان تعقيب و شكايت و ... و در اعمال نهادهاي ارفاقي رسيدگي و شمول مقررات مرور ز

موجود در قانون؛ مانند ترك تعقيب، تعليق تعقيب و حكم به معافيت از كيفر، ملاك همان درجه جرم ارتكابي در 

  شود.زمان وقوع جرم است كه بر اساس مجازات قانوني زمان وقوع اين جرايم مشخص مي

 شاه حيدري پور دكتر محمدعلي

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه

  
  


